
درس عربی در نظام قدیم آموزش )منظور ترکیب هجومی سال اول، دوم، سوم و پیش دانشگاهیه، نه ترکیب دفاعی 6، 3، 3!( بیشتر 

قواعدمحور بود و پر از حفظ کردنی ها و صَرف کردن ها! اما درس عربی جدیدی که شما بچه ها باهاش بزرگ شدین، ترجمه محور شده.

داشتم به فرق این موضوع فکر می کردم که استفاده از قواعد برای یادگیری متن بهتره یا قواعد در خدمت متن باشن؟ ترجمه یادگرفتن  

یا قواعد حفظ کردن؟ مسئله این است ...

اما یه اتفاق جالب بهم یادآوری کرد که شاید قواعد در خدمت متن باشه بهتره! این اتفاق جالب این بود که روزی داشتم با یکی از 

دوستان جنوبی عرب زبانم تو ماشین آهنگ عربی گوش می دادیم و اون داشت با لذت تمام کیف می کرد و من که هیچی نمی فهمیدم 

فقط داشتم به ریتم و موسیقی گوش می دادم.

وقتی خواننده به این بیت رسید: »و امر ما لقیت من ألم الهوی/ قرب الحبیب و ما الیه وصول/ کالعیس فی البیداء یقتلها الظماء/ و الماء 

فوق ظهورها محمول« یه جوری گفت: وااای و کوبید رو پیشونیش که ترسیدم جان به جان آفرین تسلیم کنه! نگاهش کردم. چشمانش غرق ذوق 

و لذت بود. انگار یه منظرهء زیبا دیده باشه. خواستم برام ترجمه کنه. گفت »سخت ترین چیزی که از درد عشق دیده ام نزدیک بودن به معشوق و به 

وصال نرسیدن است. مانند شتری که در صحرا از تشنگی می میرد، در حالی که بار آب بر پشتش حمل می کند.« خیلی خوشم اومد! گفت: تازه 

هر چه قدرم ترجمهء من خوب باشه تا خودت عربی بلد نباشی فایده نداره؛ اصلاً لذت نمی بری ...

راست می گفت. اون شبیه کسی بود که رفته بالای قله و یه منظرهء زیبا رو دیده، من شبیه کسی که براش از زیبایی مناظر بالای قله 

تعریف می کنن ...

زبان و اشعار عربی از این لذت ها سرشاره، پس برای رسیدن به این لذت باید سختی یادگیری زبان جدید رو تجربه کنیم ...

وقتشه تشکر کنم از مؤلف های خوب و قدیمی خیلی سبز که این چند ساله کلی با قلم خوبشون به ما لطف داشتن: آقایان سیّد محمّدعلی 

جنانی، گودرز سروی و محمّدمهدی طاهری بزرگوار. هم چنین از خانم طاهری و بچه های تولیدمون که برای این کتاب، حسابی زحمت کشیدن.



بچه های دوازدهم انسانی سلام! داریم به آخر کار نزدیک می شیم! کتاب عربی دوازدهم نسبتاً کم حجمه ولی هر درسش کلّی جای 

بحث داره، از طرف دیگه حواسمون باشه که معدل امسال تو قبولیِ کنکور تأثیر مهمی داره، پس گرفتن نمرهء بالا خودش یه گام مهم 

برای کنکوره.

ما سعی کردیم کلّ محتوای عربی دوازدهم رو پوشش بدیم. امیدواریم که تونسته باشیم شما رو به هدفتون نزدیک تر کنیم.

آرزو می کنیم خیلی خیلی  سبز باشین!

اما ویژگی های این کتاب:

1- درس نامه هایی جامع، دقیق و روان به همراه نکات مورد نیاز

2- ارائهء واژه نامهء هر درس به صورت تفکیکی

3- ترجمهء واژه به واژهء متن دروس به همراه ترجمهء روان آن ها

4- بررسی قواعد هر درس در متنِ همان درس و یادآوری برخی نکات ترجمه ای

5- ارائهء واژگان مترادف، متضاد و جمع های مکسّر در هر درس

6- پاسخ تشریحی و کامل همهء تمرین ها و سؤالات هر درس

7- نمونه سؤالات امتحانی تألیفی و نهایی به صورت درس به درس به همراه پاسخ های تشریحی

8- خلاصهء جامع درس نامه ها + مشاورهء شب امتحان

9- ارائهء 6 نمونه امتحان به همراه پاسخ های تشریحی )2 نمونه امتحان پایانی نیم سال اوّل + 4 آزمون نهایی نیم سال دوم )خرداد 1401، 

خرداد 1400، شهریور 1400 و دی 1400(

از  این کتاب زحمت کشیدن سپاس گزاریم.  انتشارات خیلی سبز که در شکل گیری  از همهء دوستان و همکارانمون در  قلب   از صمیم 

آقایان دکتر ابوذر نصری و دکتر کمیل نصری؛ مدیران کاربلد و خوش فکر انتشارات خیلی سبز و در واحد تألیف،  آقایان مهندس مهدی 

 هاشمی، مدیر محترم تألیف و امیر محمدبیگی و خانم ها زهرا جالینوسی، سیّده مریم طاهری و همهء دوستان سخت کوشمان در واحد تولید.
بی صبرانه منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده تون هستیم!



رْسُ الثّاني: الَْوَجْهُ النّافِعُ وَ الْوَجْهُ الْمُضِرُّ الَدَّ

43 قواعد: الَحْال 

50 ترجمۀ درس 

55 تمارین 

59 سؤال های امتحانی 

63 پاسخ سؤال های امتحانی 

7 مرور قواعد عربی متوسطۀ اول 

11 مرور قواعد عربی پایۀ دهم و یازدهم 

رْسُ الرّابِعُ: نظِامُ الطَّبيعَةِ الَدَّ

86 قواعد: الَمَْفعولُ المُْطلقَُ 

93 ترجمۀ درس 

98 تمارین 

102 سؤال های امتحانی 

106 پاسخ سؤال های امتحانی 

رْسُ الْخَامِسُ: یا إلٰهي الَدَّ

108 قواعد: أسُلوبُ النِّداءِ 

114 ترجمۀ درس 

115 تمارین 

119 سؤال های امتحانی 

122 پاسخ سؤال های امتحانی 

رْسُ الثّالِثُ: ثلَاثُ قِصَصٍ قَصيرَةٍ الَدَّ

65 قواعد: الَِْسْتِثناءُ وَ أسُلوبُ الحَْصْرِ 

72 ترجمۀ درس 

77 تمارین 

81 سؤال های امتحانی 

84 پاسخ سؤال های امتحانی 

لُ: مِنَ الْشَعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْمامِ عَليٍّ ⒔ رْسُ الْوََّ الَدَّ

قواعد: مَعانيِ الحُْروفِ المُْشَبَّهَةِ 
24 بِالفِْعْلِ وَ لَ النّافيَةِ للِجِْنْسِ 
32 ترجمۀ درس 
34 تمارین 
38 سؤال های امتحانی 
41 پاسخ سؤال های امتحانی 

صفحۀ پاسخ نامه صفحۀ آزمون   
131  129  امتحان شمارۀ 1: نیم سال اول 
134  132  امتحان شمارۀ 2: نیم سال اول 
137  135  امتحان شمارۀ 3: نهایی خرداد 1401 
140  138  امتحان شمارۀ 4: نهایی خرداد 1400 
143  141  امتحان شمارۀ 5: نهایی شهریور 1400 
146  144  امتحان شمارۀ 6: نهایی دی 1400 

124 خلاصه درس ها  
128 مشاورهٔ شب امتحان  



و  دارند  مؤنّث علامت  اسم های  ولی  ندارند،  علامتی  اسم های مذکّر معمولاً  »مؤنّث«.  یا  است  یا »مذکّر«  یعنی  دارد،  اسمی جنسیّت  در عربی هر 
پرکاربردترین آن، داشتنِ »ة، ـة« در آخر اسم است.

 طالبِ  مذکّر/ طالبَِة  مؤنّث

در عربی اسم ها از نظر تعداد به سه دسته تقسیم می شوند:
 مفرد: اسمی است که بر یک شخص یا یک چیز دلالت می کند و هیچ علامتی ندارد. 

 رَجُل: مرد/ طالبَِة: دانش آموز
 مُثنیّٰ: اسمی است که بر دو شخص یا دو چیز دلالت می کند و با افزودنِ علامت هایِ »انِ« یا »ینِْ« به آخر اسم مفرد ساخته می شود.

 رَجُل  رَجُلانِ/ رَجُلیَنِْ )دو مرد(
ر« تقسیم می شود:  جمع: اسمی است که بر بیش از دو شخص یا دو چیز دلالت می کند و خود به دو دستهء »سالم« و »مُکَسَّ

جمعسالم
جمعِسالمِمذکرّ)جمعِمذکرِّسالم(:این جمع با افزودن علامت های »ونَ« یا »ینَ« به آخر اسم مفرد ساخته می شود. 

 مُعَلِّم  مُعَلِّمونَ/ مُعَلِّمینَ )معلّم ها(
جمعِسالمِمؤنثّ)جمعِمؤنثِّسالم(: این جمع با افزودن »ات« به آخر اسم مفرد ساخته می شود. 

 مُعَلِّمَة  مُعَلِّمات )معلّم ها(/ شَلّل  شَلّلات )آبشارها(
ر)شکسته(: در این نوع از جمع ها، شکل مفرد کلمه، »شکسته« شده و تغییر می کند. این نوع از جمع ها علامت خاصّی ندارند و باید حفظ شوند.  جمعمکُسََّ

 تلِمْیذ  تلَمیذ )دانش آموزان(/ عِبرَْة  عِبَر )پندها(

برخیاسمهابااینکهآخرشان»ات«دارد،جمعمؤنّثسالمنیستند،بلکه»جمع مکسّر«میباشند.
میَتْ،میَِّت مفرد وَقتْ/أَموْات مفرد صَوْت/أَوْقات مفرد بیَتْ/أَصْوات مفرد أَبیات

این اسم ها برای اشاره کردن به کسی یا چیزی به کار می روند و به دو نوع تقسیم می شوند:  اشاره به نزدیک  اشاره به دور.
در جدول زیر با اسم های اشاره و معنای آن ها آشنا می شوید:

جمعمثنیّمفرد

اشاره به نزدیک
هؤُٰلاءِهذٰانِ ـ هذَٰینِْهذٰامذکّر
هؤُٰلاءِهاتانِ ـ هاتیَنِْهذِٰهِمؤنّث
این ها )اینان(این دواینمعنا

اشاره به دور
أُولئٰكَِـذٰلكَِمذکّر
أُولئٰكَِـتلِكَْمؤنّث
آن ها )آنان(ـآنمعنا
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دوواژهء»هُنا:اینجا«و»هُناكَ:آنجا«نیزازاسمهایاشارهبهشمارمیروند،بااینتفاوتکهایناسمهایاشاره،مخصوصِاشاره
به»مکان«هستند.واژهء»هنُا«برایاشارهبه»نزدیک«وواژهء»هنُاكَ«برایاشارهبه»دور«بهکارمیرود.

هرگاهکلمهءپسازاسماشاره،»ال«نداشتهباشد،اسماشارهطبقصیغهءخودترجمهمیشود؛یعنیاگرمفرداست،بهصورت
مفرد،اگرمثنیّاست،بهصورتمثنیّواگرجمعاست،بهصورتجمعترجمهمیشود.دقتّکنیدکهاسمهایمثنیّرادرفارسی

میتوانبهصورتجمعنیزترجمهکرد،زیرادرفارسیاسمیامفرداستیاجمع!

 هٰؤُلاءِ طلُّبٌ: این ها دانش آموز هستند.
امّا اگر کلمهء پس از اسم اشاره »ال« داشته باشد، اسم اشاره همواره به صورت »مفرد« ترجمه می شود.

 هٰؤُلاءِ الطُّلّبُ ...: این دانش آموزان ...

کلمه ای است که جانشین اسم می شود تا از تکرار آن جلوگیری کند. در عربی ضمایر 14 صیغه )ساخت( دارند و به دو دستهء کلّی »مُنفَصِل: جُدا« و 
»مُتَّصِل: چسبیده« تقسیم می شوند.

در جدول زیر با این دو نوع ضمیر و ترجمهء آن ها آشنا می شویم:

ضمیر
مُنفَصِل

ترجمهء فارسی
مُتَّصِل

ترجمهء فارسی
مؤنّثمذکّرمؤنّثمذکّرتعدادشخص
متکلّم

)اوّل شخص(
َـ م، ـِ منيمنأنَامفرد )متکلّم وحده(

ـِ مان، ـِ ما نامانحَنُْمثنّی و جمع )متکلّم مع الغیر(

مخاطب
)دوّم شخص(

َـ ت، ـِ تو كِ كَتوأنَتِأنَتَمفرد
ـِ تان، ـِ شما )دو نفر( کُما کُماشما )دو نفر(أنَتُماأنَتُمامثنّی
ـِ تان، ـِ شما )چند نفر( کُنَّ کُمشما )چند نفر(أنَتُنَّأنَتُمجمع

غایب
)سوّم شخص(

َـ ش، ـِ او ها هُاوهيَهوَُمفرد
ـِ شان، ـِ ایشان )ـِ آن دو( هُما هُماایشان )آن دو(همُاهمُامثنّی
ـِ شان، ـِ ایشان )ـِ آن ها( هُنَّ هُمایشان )آن ها(هنَُّهمُجمع

 فعل ماضی: فعلی است که بر زمان »گذشته« دلالت دارد. این فعل 14 صیغه )ساخت( دارد.
 جَلسَتُ: نشستم/ قُلتُْم: گفتید

 ـ  ، نـ( قبل   ـ  ، ی  فعل مضارع: فعلی است که بر زمان »حال« یا »آینده« دلالت دارد. برای ساختن فعل مضارع از یکی از حروف مضارعهء »أتَیَنَ« )أ ، ت
از فعل ماضی استفاده می شود.1

مضارع أَجلِْسُ )می نشینم(، تجَْلِسُ )می نشیند، می نشینی(، یجَْلِسُ )می نشیند(، نجَْلِسُ )می نشینیم(  جَلسََ )نشست(
فعل مستقبل )آینده(: فعلی است که فقط بر زمان »آینده« دلالت دارد و با افزودن یکی از حروف »سَـ« یا »سَوْفَ« پیش از »فعل مضارع« ساخته 

می شود و در ترجمهء آن از  خواه  + شناسه + »فعل ماضی فعل مورد نظر«   استفاده می کنیم.
 سَـ + أَجلِْسُ = سَأجَلِسُ: خواهم نشست/ سَوْفَ + تقَُولونَ = سَوْفَ تقَولوُنَ: خواهید گفت

 فعل امر: فعلی است که معمولاً برای دستور، توصیه یا خواهش به کار می رود.
 اِجلِْسْ: بنشین/ قُولوُا: بگویید

انواع فعل در زبان فارسی )»گذشته«، »حال« و »آینده«( با انواع آن در زبان عربی از نظر تقسیم بندی اندکی تفاوت دارد. در زبان عربی، فعل »مستقبل 
)آینده(« و فعل »نهی«، هر دو زیرمجموعهء فعل »مضارع« به شمار می روند.

در جدول صفحهء بعد با 14 صیغهء فعل های »ماضی« و »مضارع« و ترجمهء آن ها آشنا می شویم:

 ـ «، »حروف مضارعه« گفته می شود، زیرا به وسیلهء این چهار حرف، از چهارده صیغهء فعل ماضی، چهارده صیغهء فعل مضارع ساخته می شود. 1- به چهار حرف »أَ، تـ ، یـ ، ن
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با توجّه به معیار و شاخص سنجیدن وزن کلمات که همان »ف ع ل« است و تطبیق دو کلمهء جدول صفحهء قبل، درمی یابیم که سه حرف اصلی کلمهء 
»اسِْتغِفْار« که بر وزن »اسِْتفِْعال« است«، »غ ف ر« می باشد.

ازآنجاکهبیشترکلماتدرزبانعربیدارایوزنخاصّیهستند،باتوجّهبهسهحرف»فعل«بهراحتیمیتوان»وزن«کلمات
رامشخّصکرد.

به جدول تطبیقی زیر دقّت کنید:
وزن )براساس سه حرف »فعل«(کلمات

فاعِلسامعِ، طالبِ، قاطِع، حادِث، ناظِر، ضارِب، عارِف
مَفْعولمَطلْوب، مَعْروف، مَنْظور، مَسْموع، مَکْتوب، مَقْطوع، مَضْروب

با واژه و مفهوم عدد در فارسی کمابیش آشنایی داریم؛ عدد همراه اسم می آید و »شماره« یا »ترتیب« آن را بیان می کند. بر همین اساس، اعداد به 
دو گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:

 اعداد اصلی: اعداد »یک، دو، سه، چهار و ...« عدد اصلی به شمار می روند. اسمی که مورد شمارش قرار می گیرد »معدود« نام دارد که در فارسی 
همواره »مفرد« است، ولی در عربی می تواند »مثنیّ« یا »جمع« نیز باشد.

در جدول زیر با »اعداد اصلی« یک تا بیست آشنا می شویم:

اعداد اصلی )یک تا بیست(
ة)یک(واحِد ةَ عَشَرَ)یازده(أحَدََ عَشَرَ)شش(سِتَّ )شانزده(سِتَّ
)هفده(سَبعَْةَ عَشَرَ)دوازده(اثِنْا عَشَرَ)هفت(سَبعَْة)دو(اثِنْانِ
)هجده(ثمَانیَةَ عَشَرَ)سیزده(ثلَاثةََ عَشَرَ)هشت(ثمَانیَة)سه(ثلَاثةَ
)نوزده(تسِْعَةَ عَشَرَ)چهارده(أرَبعََةَ عَشَرَ)نهُ(تسِْعَة)چهار(أرَْبعََة

)بیست(عِشْرونَ)پانزده(خَمسَةَ عَشَرَ)دَه(عَشَرَة)پنج(خَمْسَة

معدوددوعدد»واحِد:یک«و»اِثنْانِ:دو«ـبرخلافسایراعدادـهموارهقبلازعددمیآیند.ضمناًمؤنّث»واحِد«بهصورت
»واحِدَة«بهکارمیرودوواژهء»اِثنْانِ«بهصورت»اِثنْیَنِْ«)برایمذکّر(و»اِثنْتَانِ/اِثنْتََینِْ«)برایمؤنّث(نیزکاربرددارد.

کتِابٌواحِدٌ:یککتاب/سَیّارَةٌواحِدَةٌ:یکخودرو/کتِابانِاثنْانِ:دوکتاب/سَیّارَتیَنِْاثنْتََینِْ:دوخودرو
                                 معدود       عدد                                         معدود          عدد                                             معدود        عدد                                           معدود            عدد

 اعداد ترتیبی: اعداد »اوّل، دوم، سوم، چهارم و ...« که برای بیان »ترتیب« به کار می روند، »اعداد ترتیبی« نامیده می شوند. در زبان فارسی این 
مین« افزوده می شود. ُـ م« یا » ُـ اعداد از »اعداد اصلی« ساخته می شود، به این ترتیب که به آخر آن ها »

در جدول زیر با »اعداد ترتیبی« یکم تا بیستم آشنا می شویم:

اعداد ترتیبی )یکم تا بیستم(
لُ )شانزدهم(الَسّادِسَ عَشَرَ)یازدهم(الَحْاديَ عَشَرَ)ششم(الَسّادِسُ)یکم(الَْوََّ
)هفدهم(الَسّابعَِ عَشَرَ)دوازدهم(الَثاّنيَ عَشَرَ)هفتم(الَسّابعُِ)دوم(الَثاّني
)هجدهم(الَثاّمنَِ عَشَرَ)سیزدهم(الَثاّلثَِ عَشَرَ)هشتم(الَثاّمنُِ)سوم(الَثاّلثُِ
)نوزدهم(الَتّاسِعَ عَشَرَ)چهاردهم(الَرّابعَِ عَشَرَ)نهم(الَتّاسِعُ)چهارم(الَرّابعُِ

)بیستم(الَعِْشْرونَ)پانزدهم(الَخْامسَِ عَشَرَ)دهم(الَعْاشِرُ)پنجم(الَخْامسُِ

ل«و»الَعِْشْرونَ«،سایراعدادترتیبیبروزن»الَفْاعِل«)برایمذکّر(و»الَفْاعِلةَ«)برایمؤنّث(بهکارمیروند.ضمناً بهغیرازواژهء»الَْوََّ
ل«میشود»الَْوُلیٰ«. مؤنّث»الَْوََّ
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 اعداد عقُود: به اعداد »عِشْرونَ )بیست(، ثلَاثونَ )سی(، أرَبعَونَ )چهل(، خَمْسونَ )پنجاه(، سِتّونَ )شصت(، سَبعْونَ )هفتاد(، ثمَانونَ )هشتاد( و تسِْعونَ 
)نود(«، اعداد عقود گفته می شود. این اعداد هرگاه بدون »ال« به کار روند، از »اعداد اصلی«، و هرگاه با »ال« به کار روند، از »اعداد ترتیبی« به شمار می روند.

بعْونَ: کتاب هفتادُم/ هفتادُمین کتاب  سَبعْونَکتِاباً: هفتاد کتاب/ الَکِْتابُالسَّ

درزبانعربی»یِکان«هموارهپیشاز»دَهْگان«بهکارمیرود.
سَبعَْةٌوَثلَثونَ:سیوهفت/ثلَثةٌَوَخَمْسونَ:پنجاهوسه

اعدادعقود»عِشْرونَ،ثلَاثونَو...«بهصورت»عِشْرینَ،ثلَاثینَو...«نیزمورداستفادهقرارمیگیرند.

 واژهء »مئِةَ« به معنای »صد« به صورت »ماِئةَ« نیز نوشته می شود، ولی الَفِش خوانده نمی شود!

معدودِسهتادَه»مضافٌالیه«وبهصورتجمعاست.ضمناًجنسیتِّعدد،مخالفِجنسیتِّمعدوداست.)منظورشکلمفردِمعدوداست(.
سَبعَةُکتُُبٍ:هفتکتاب

مضافٌ الیه )جمع(  

معدودِعددهای»یازده«تا»نودونه«همواره»مفرد«است)مفردومنصوب(.
خَمسَةَعَشَرَکتِاباً:پانزدهکتاب/سَبعٌْوَأَربعَونَمکَتَْبَةً:چهلوهفتکتابخانه

معدود )مفرد( معدود )مفرد(   

بهعددهاییمانند»واحِدٌوَثلَاثونَ:سیویک«،»اِثنانِوَسِتّونَ:شصتودو«کهدرمیاندوعدد،ازحرفعطف»وَ«استفاده
میشود،»معطوف«گفتهمیشود.

فعل ها در زبان عربی براساس شکل ماضی »مفرد مذکّر غایب« )سوم شخص مفرد در فارسی( ـ که متناسب و مطابق با ضمیر »هوَُ« است ـ به دو 
گروه کلّی تقسیم می شوند:

گروه اوّل: فعل هایی که فقط از »سه حرف اصلی« تشکیل شده اند و حرف یا حروف زائدی ندارند که به این فعل ها اصطلاحاً »ثلاثی مجرّد« گفته می شود.
 کتََبَ، عَرَفَ، قَتَلتَْ )ماضیِ »مفرد مذکّر غایبش«  قَتَلَ(، صَنعَنْا )ماضیِ »مفرد مذکّر غایبش«  صَنعََ(

گروه دوم: فعل هایی که علاوه بر »سه حرف اصلی«، حرف یا حروف زائدی دارند که به این فعل ها اصطلاحاً »ثلاثی مزید« گفته می شود.
جَ   اِسْتَخْرَجَ )حروف اصلی اش: »خ ر ج«  دارای سه حرف زائد(، اِشْتَغَلَ )حروف اصلی اش: »ش غ ل«  دارای دو حرف زائد(، تخََرَّ

)حروف اصلی اش: »خ ر ج«  دارای دو حرف زائد( و ...

) ّـ ( تشدید زیرا میشود، محسوب حرف« »دو تشدیددار، حرف آن دارند، »تشدیددار« حرف خود، ساختار در که فعلهایی
رَ«دوحرفزائدداردنهیکحرفزائد! نشاندهندهءیکحرفتکراریِحذفشدهاست؛بنابراینفعلیمانند»تذََکَّ

در جدول زیر با هشت وزن مختلف )باب( از فعل های گروه دوم )ثلاثی مزید( آشنا می شویم:
کاربرد )ویژگی(حروف زائدمصدرامرمضارعماضینام باب

إِفعال
إِفعْالأفَعِْلْیفُْعِلُأفَعَْلَ

همزه )أَ(
متعدّی کردن فعل لازم 

)غالباً متعدّی( أکَْرَمَ
)گرامی داشت(

یکُْرمُِ
)گرامی می دارد(

أکَْرمِْ
)گرامی بدار(

إِکْرام
)گرامی داشتن(

تفَْعیل
لَ لُفعََّ لْیفَُعِّ تفَْعیلفعَِّ

تکرار حرف دوم 
ریشه )تشدید(

متعدّی کردن فعل لازم 
)غالباً متعدّی( لَ کَمَّ

)کامل کرد(
لُ یکَُمِّ

)کامل می کند(
لْ کَمِّ

)کامل کن(
تکَْمیل 

)کامل کردن(

مُفاعَلةَ
مُفاعَلةَفاعِلْیفُاعِلُفاعَلَ

الف
مفعولش به وسیلهء »با« ترجمه 

می شود.  جالسََ
)همنشینی کرد(

یجُالسُِ 
)همنشینی می کند(

جالسِْ
)همنشینی کن(

مُجالسََة
)همنشینی کردن(

تفَاعُل

تفَاعُلتفَاعَلْیتََفاعَلُتفَاعَلَ

ت ـ الف
در ترجمه، گاهی از الفاظ »به 
همدیگر/ به یکدیگر« استفاده 

می کنیم.

تشَابهََ
[به یکدیگر] 
همانند شد[ند]

یتََشابهَُ
[به یکدیگر] همانند 

می شوند

تشَابهَْ
[به یکدیگر] 
همانند شو[ید]

تشَابهُ
[به یکدیگر] 
همانند شدن



« آشنا می شوید که به این حروف، »حروف مشبّهةٌ باِلفِْعل« گفته  ، لیَتَْ و لعََلَّ ، لکِٰنَّ ، کأَنََّ ، أَنَّ در این درس ابتدا با معانی حروف پرُکاربردی مانند »إنَّ
می شود و سپس با »لایِ نفیِ جنس« آشنا خواهید شد.

« ختم می شن و دوتای آخری با حرف »لـَ« شروع می شن! ضمناً حروف مشبهّه همشون تشدید دارن غیر از  )اگه خوب دقتّ کنین، متوجهّ می شین که اون چهارتای اوّلی به »نَّ
»لیَتَْ«. این ویژگی کمکتون می کنه بعضی از این حروف مشبهّه رو با چیزای مشابه اشتباه نگیرین!(

برای راحتی کار، این حروف را به دو گروه تقسیم می کنیم:

«: این حرف باعث »تأکید« کلّ جملهءپسازخود می شود و به معنای »قطعاً«، »همانا«، »بهدرستیکه«، »بیگمان« و ... است و همواره در   »إنَّ
ابتدای جمله به کار می رود. )یادتون باشه که این حرف  رو با »إنْ« شرطی به معنای »اگر« اشتباه نگیرین، چون تشدید نداره! ضمناً یادتون باشه که منظور از به کار رفتن 

« در ابتدای یه جمله، لزوماً ابتدای یه سطر نیست!( »إنَّ
 ！إنَّ اللهَ یأَمُْرُ باِلعَْدلِ وَ الْحسانِ الَنَّحْل: 90  قطعاً خداوند به عدالت و نیکی فرمان می دهد.

)تو ترجمهء بالا، به جای »قطعاً« می تونین از معادل های دیگرش هم استفاده کنین؛ مثلِ »همانا«، »بهدرستیکه« و »بیگمان«!(
به یک مثال دیگر نیز توجّه کنید:

 ！... إنَّ اللهَ لا یضُیعُ أَجرَ المُْحْسِنینَ الَتَّوبةَ: 120  بیگمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.
«: این حرف از اداتِ ربط و به معنای »که« است و هموارهدوجملهرابههمپیوندمیدهد. )حواستون کلُّاً به همهء این حروف باشه؛ چون خیلی به هم   »أَنَّ

« رو نباید با »أَنْ« ناصبه که اون هم به معنای »که« هست و قبل از فعل مضارع به کار می ره، اشتباه بگیرین!( شبیهن و ممکنه اونا رو با هم اشتباه بگیرین، این جا هم »أَنَّ
 ！قالَ أَعْلمَُ أَنَّ اللهَ عَلیَ کلُِّ شَيءٍ قَدیرٌ الَبَْقَرَة: 259  گفت: می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.

سَمِعتُْ أَنَّ ذلكَِ الطاّلبَِ مرَیضٌ:  شنیدم که آن دانش آموز، بیمار است.
«: به معنای »زیرا،برایاینکه« است و معمولاً در پاسخ به سؤال با کلمات پرسشیِ »لمِاذا، لمَِ: چرا؟ برای چه؟« به کار می رود.  »لِنََّ

پاسخ زیرا بلیت هواپیما گران است. پاسخ لِنََّ بطِاقَةَ الطاّئرَِةِ غالیَةٌ.  چرا با هواپیما سفر نکردی؟   لمِاذا ما سافَرتَ باِلطاّئرَِةِ؟ 
«: این حرف به معنای »مانند« و »گویی« است و معمولاً برای »تشبیه« و »حدسوگمان« به کار می رود. )این جا هم باید خیلی دقّت کنین   »کأَنََّ

« رو با »کانَ« که از افعال ناقصه است، اشتباه نگیرین!( که یه وقت »کأَنََّ
حمن: 58  آنان مانندِ یاقوت و مرجان اند. )گویی آنان یاقوت و مرجان اند.(   ！کأَنََّهُنَّ الیْاقوتُ وَ المَْرجانُ الَرَّ

مسَ کرَُةٌ مُلتَْهِبَةٌ:  گویی خورشید، کُره ای فروزان است.  کأَنََّ الشَّ
 کأَنََّ إرضاءَ جَمیعِ الناّسِ غایةٌَ لا تدُْرَكُ:  گویی خشنودساختنِ همهء مردم، هدفی است که به دست آورده نمی شود.



25

ع(
یٍّ  )

عَل
امِ 
ْإِم ل

یَ ا
هِ  إل

سوبَ
مَن
رِ الْإ
شَعا

الْإ
نَ 
لُ: مِ

لْإوََّ
سُ ا

رْإ دَّ
اَل

«: این حرف به معنای »ولی« و »امّا« است و برای »کاملکردنپیام« و »برطرفکردناِبهامجملهءقبلازخود« به کار می رود.   »لکِٰنَّ
  ！إنَّ اللهَ لذَو فَضْلٍ عَلیَ الناّسِ و لکِنَّ أَکثرََ الناّسِ لا یشَْکرُونَ الَبَْقَرَة: 243  بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بیشتر 

مردم سپاس گزاری نمی کنند.
 إنَّ الِْسلامَ دینُ العِْبادَةِ وَ العَْمَلِ و لکِٰنَّ بعَضَ المُْسلِمینَ غافلِونَ عَن هٰذَا الْمَرِ:  به درستی که اسلام دین عبادت و کار است، ولی برخی از 

مسلمانان از این موضوع غافل اند.

ضَعْ فيِ الفَراغِ کلَِمَةً مُناسِبَةً. )در جای خالی یک کلمهء مناسب قرار بده.(
(: به دوستانم گفتم: همانا معلّم فردا به کلاس نمی آید. فِّ غَداً. )أَنَّ ـ إنَّ ـ لِنََّ 1- قُلتُ لِصَدِقائي: ............... المُْعَلِّمَ لا یأَتْي إلیَ الصَّ

: که، این که« هرگز در  « به معنای »همانا، قطعاً و ...« در ابتدای جمله می آید و کلّ جملهء پس از خود را تأکید می کند. »أنَّ  إنَّ ]»إنَّ
: زیرا، چون« در پاسخ به سؤال »لمِاذا« یا »لمَِ« به معنای »چرا« به کار می رود.[ ابتدای جمله نمی آید و »لِنََّ

(: بازیکنان وارد زمین بازی شدند ، ولی داور تاکنون وارد  2- دَخَلَ اللّاعِبونَ المَْلعَبَ؛ ............... الحَْکمََ لمَ یدَْخُلهُْ حَتَّی الْنَ. )إنَّ ـ أَنَّ ـ لکِٰنَّ
آن نشده است.

: که« برای جای خالی مناسب نیست.[ « در وسط عبارت به کار نمی رود. ثانیاً: با توجه به معنای عبارت، »أنَّ  لکِٰنَّ ]اوّلاً: »إنَّ
(: گویی هواپیما عقابی در فضا است. 3- ............... الطاّئرَِةَ عُقابٌ فيِ الفَْضاءِ. )لکِٰنَّ ـ کأَنََّ ـ أَنَّ

: ولی« هیچ گاه در ابتدای جمله به کار نمی روند.[ : که« و »لکٰنَِّ  کأَنََّ ]»أنََّ
(: می دانم که دانش سودمند است. 4- أَعْلمَُ ............... العِْلمَ نافعٌِ. )إنَّ ـ أَنَّ ـ کأَنََّ

: گویی، مانند« معمولاً برای »تشبیه« به کار می رود که در این عبارت،  : قطعاً، همانا« در وسط جمله به کار نمی رود و »کَأَنَّ  أَنَّ ]»إنَّ
معنای درستی ندارد.[

َّهُ ـ أَنَّهُ(: چرا هم شاگردی ات دیروز در کلاس حاضر نشد؟ زیرا  فِّ أَمسِْ؟ ............... کانَ مرَیضاً. )کَأنََّهُ ـ لِنَ 5- لمِاذا لمَْ یحَضُرْ زَمیلُكَ فيِ الصَّ
]او[ بیمار بود.

:  زیرا، چون« استفاده می کنیم.[ َّهُ ]در پاسخ به سؤالِ »لمِاذا: چرا«، از »لِنََّ  لِنَ

 »لیَتَْ«: این حرف به معنای »کاش« است و معمولاً بیانگرِآرزویِدستنیافتنیوغیرممکناست که گاهی به صورت »یا لیَتَْ: ای کاش« نیز به کار می رود. 
+ ي[ »و کافر می گوید: من خاک بودم.« + نـ )نون وقایه( = یا لیَتَْ   ！وَ یقَولُ الکْافرُِ یا لیَتَْني کنُتُْ ترُاباً الَنَّبَأ: 40 ]یا لیَتَْني

بابَ یعَودُ یوَْماً: »کاش جوانی، روزی برگردد.«  لیَتَْ الشَّ

« چندان هم دست نیافتنی و  « این حرف به معنای »شاید« و »امیداست« به کار می رود. )از معناش می شه فهمید که برخلاف »لیَتَْ«، آرزویِ با »لعَلََّ  »لعََلَّ
غیرممکن نیستش و یه جورایی می شه بهش دل بست!(

خرُف: 3 »بی گمان  ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم، امید است شما خِرَدورزی کنید.«  ！إناّ جَعَلنْاهُ قُرآناً عَرَبیّاً لعََلَّکمُ تعَقِْلونَ  الَزُّ

«معمولاًبرای»رَجاء:امید«بهکارمیرود! حرفِ»لعََلَّ
«میآید،درفارسیمعمولاًبهصورت»مضارعالتزامی«ترجمهمیشود؛یعنی: دقتّکنیدکهفعلمضارعیکهپساز»لیَتَْ«و»لعَلََّ

« + فعل مضارع  فعل مضارع، معادلِ مضارعالتزامی در فارسی  »لیَتَْ/ لعََلَّ

 
شاید حمید سفر کند.یسُافرُِ: لعََلَّ حَمیداً

مضارع التزامیفعل مضارع

لمَْ فيِ العْالمَِ: شاید )امید است( صُلح در جهان استقرار یابد.یسَْتَقِرُّ لعََلَّ السِّ
مضارع التزامیفعل مضارع

پیروز شود )برََنده شود(.فيِ المُْسابقََةِ: کاش دوستم در مسابقهینَجَْحُ لیَتَْ صَدیقي
مضارع التزامیفعل مضارع

ببینم.جَمیعَ مُدُنِ بلِادي: کاش همهء شهرهای کشورم راأُشاهِدُ لیَتَْني
مضارع التزامیفعل مضارع
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ترَْجِمْ هاتیَنِْ الْیتََینِْ الکْرَیمَتَینِْ. )این دو آیهء کریمه را ترجمه کن.(
1- ！فَهذا یوَمُ البَْعثِْ و لکِٰنَّکمُ کنُتُم لا تعَلْمَونَ الَرّوم: 56 ]کنُتُم لا تعَلْمَونَ: نمی دانستید  معادلِ »ماضی استمراریِ منفی«[

 پس این، ]همان[ روزِ رستاخیز )قیامت( است، ولی شما نمی دانستید.
+ فعل مضارع«، معادلِ »ماضی استمراریِ منفی« می شه!( + لا )یادتون باشه که ترکیب »کانَ یا صیغه های دیگرش

فّ: 4 2- ！إنَّ اللهَ یحُِبُّ الَّذینَ یقُاتلِونَ في سَبیلِهِ صَفّاً کأَنََّهُم بنُیانٌ مرَصوصٌ الَصَّ
 همانا خداوند کسانی را دوست دارد که در راه او در صفی واحد که گویا ساختمانی استوارند، می جنگند.

الَبَْعثْ: رستاخیز/ الَبُْنیانُ المَْرصوصُ: ساختمان استوار

هَةِ وَ خَبَرَها؛ ثمَُّ اذْکرُْ إعرابهَُما. )اسم حروف مشبّهه و خبر آن ها را مشخص کن، سپس اعراب آن ها را ذکر کن.( عَیِّنِ اسمَ الحُْروفِ المُْشَبَّ
بیعَ قَصیرٌ هُنا.  بیعِ طوَیلٌ في بلَدَِنا! لِنََّ الرَّ 1- لیَتَ فَصْلَ الرَّ

 ای کاش فصل بهار در کشور ما طولانی باشد؛ زیرا این جا بهار کوتاه است. 
بیعَ: اسم أنَّ و منصوب/ قَصیرٌ: خبر أنَّ و مرفوع فَصْل: اسم لیَتَ و منصوب/ طوَیلٌ: خبر لیَتَ و مرفوع/ الرَّ

دٌ في شِراءِ البِْضاعَةِ؛ وَلکِنَّ البْائعَِ عازِمٌ عَلیٰ بیَعِْها. 2- کأَنََّ المُْشتريَ مُتَرَدِّ
 گویی مشتری در خرید کالا تردید دارد، ولی فروشنده بر فروش آن مصمّم است. 

دٌ: خبر کأَنََّ و مرفوع/ البْائعَِ: اسم لکِنَّ و منصوب/ عازِمٌ: خبر لکِنَّ و مرفوع المُْشْترَيَ: اسم کأَنََّ و منصوب/ متُرََدِّ
3- اِبحَْثْ عَن معَنیَ »العَْصّارَةِ« في المُْعجَمِ؛ لعََلَّ الکْلَِمَةَ مکَتوبةٌَ فیهِ!

 در فرهنگ لغت دربارهء معنی »العَصّارَة: آبمیوه گیری« جست وجو کن، شاید این کلمه در آن نوشته شده باشد. 
الکْلَِمَةَ: اسم لعََلَّ و منصوب/ مکَتوبةٌَ: خبر لعََلَّ و مرفوع

خلاصهءحروفمشبهّةٌبالفعلدریکنگاه

نکتهءخاصترجمهبارمعناییحرفمشبهّه

قطعاً، همانا، به درستی که، بی گماندارای معنای تأکیدیإنَّ
در شروع جملات می آید و کلّ جملهء پس 

از خود را تأکید می کند.

معمولاً میان دو جمله می آید.کهدارای معنای ارتباطیأَنَّ

ـــگویی، ماننددارای معنای تشبیهیکأَنََّ

معمولاً میان دو جمله می آید. ولی، امّادارای معنای »تکمیلی« و »رفعابهام«لکِٰنَّ

کاشدارای معنای آرزویغیرممکنلیَتَْ
لیَتَْ + مضارع = معنای »مضارع التزامی«
لیَتَْ + ماضی = معنای »ماضی استمراری«

لعََلَّ + مضارع = معنای »مضارع التزامی«شاید/ امید استدارای معنای »احتمال« یا »امید«لعََلَّ

»لا« در زبان عربی انواع فراوانی دارد که تاکنون با سه نوع آن آشنا شده اید:
 »لا« به معنای »نه«: این »لا« در پاسخ به کلمات پرسشی »هلَْ: آیا« و »أَ: آیا« به کار می رود.

پاسخ نه، من پزشک هستم. آیا تو مهندس هستی؟  پاسخ لا، أَنا طبَیبٌ.    هلَْ أَنتَ مُهَندِْسٌ؟ 
پاسخ نه، ما اهوازی هستیم. آیا شما شیرازی هستید؟  پاسخ لا، نحَنُ مِن أَهواز.   أَ أَنتُم مِن شیراز؟ 

 »لا«یِ نفیِ مضارع: این »لا« قبل از فعل مضارع به کار می رود و معنای آن را »منفی« می کند.
= لا یکَتُْبُ: نمی نویسد + یکَتُْبُ  لا

 »لا«یِ نهی: این »لا« نیز قبل از فعل مضارع به کار می رود و معنای فعل مضارع را به »امرِمنفی« تغییر می دهد.
= لا تذَْهبَنَْ: نرَوید  جمع مؤنّث + تذَْهبَنَْ = لا تجَْلِسي: ننشین/ لا + تجَْلِسینَ = لا ترَْجِعْ: برنگَرد/ لا + ترَْجِعُ  لا
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الَطیّن، الَطیّنةَ: گلِ، سرشتالَبَْدَل: جانشین، »جمع: الَْبَدْال«

الَعَْصَب: پیِْ، عصب، »جمع: الَْعَْصاب«الَجِْرْم: پیکر، »جمع: الَْجَرْام«

الَعَْظمْ: استخوان، »جمع: الَعِْظام«الَحَْدید: آهن

ة حَّ فاء، الَصِّ الَلَّحْم: گوشت، »جمع: الَلُّحوم«الَدّاء: بیماری  الَمَْرَض،  الَشِّ

واء: دارو، درمان الَنُّحاس: مسالَدَّ

سِویٰ: جُز 

 

سارَعَ: شتافت )مضارع: یسُارِعُ(أَسْریٰ: حرکت داد )مضارع: یسُْري(

(أَفلْحََ: رستگار شد )مضارع: یفُْلِحُ( ُـ : دشنام داد )مضارع: یسَُبُّ سَبَّ 

أَ: بی گناه شمرد  از برََّ ئُ: بی گناه می شمارم ])مضارع متکلّم وحده(  أُبرَِّ
ئُ([ )مضارع: یبَُرِّ

) ِـ : گم شد )مضارع: یضَِلُّ ضَلَّ 

ِـ : خردورزی کرد )مضارع: یعَقِْلُ( أَوْفوا: وفا کنید، پایبند باشید )امر از: أَوْفیٰ/ یوُفي( عَقَلَ 

ُـ : پنهان کرد )مضارع: یکَتُْمُ(تمََنیّٰ: آرزو کرد )مضارع: یتََمَنیّٰ( کتََمَ 

کونوا: باشید )امر از کانَ/ یکَونُ(جادِلْ: بحث کن )امر از: جادَلَ/ یجُادِلُ(

لُ( لَ: تحمیل کرد )مضارع: یحَُمِّ لا تمُیتوا: نمیرانید )نهی از أَماتَ: میراندْ/ یمُیتُ(حَمَّ

ما یلَي: آن چه که می آید )مضارع از: وَلیٰ(خُذوا: بگیرید )امر از: أَخَذَ/ یأَخُْذُ(

لیل: راهنماأَسْوَأ: بدتر/ بدترین الَدَّ

یبْ: شکالَْفَوْاه: دهان ها )جمعِ »فَم«( الَرَّ

الَعَْصّارة: آبمیوه گیری )اسم مبالغه(الَْمَّارَة: بسیار امرکننده )اسم مبالغه(

عَلّام: بسیار دانا )اسم تفضیل(الَبَْعثْ: رستاخیز

الَقُْرآن: خواندنالَبُْنیانُ المَْرصوصُ: ساختمان استوار

الَمَْفْسَدَة: مایهء تباهیالَحَْمْراء )مؤنّث(: قرمز )الَْحَمَْر: مذکّر(

ل: رساناالَخْاشِع: فروتن الَمُْوَصِّ

الَنُّقّاد: نقدکنندگان )جمع »ناقِد«(الَخَْیطْ: نخ، ]رشته[

ة، عِلاجدَواء هلَْأَلا تشُاهِدُ، لا تنَظْرُُ، لا ترَیٰما تبُصِرُشِفاء، صِحَّ

آیاآیامشاهده نمی کنی، نمی بینینمی بینیدرمان، تندرستیدارو، درمان

، لا تدُْرِكُلا تشَْعُرُمرََض، عِلَّةداء اِلتَْفَّاِنطْوَیٰلا تحُِسُّ

احساس نمی کنیبیماریبیماری
احساس نمی کنی، درک 

نمی کنی
به هم پیچیده شد

به هم پیچیده شد، 
پیچیده شد
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، ترَیٰ، تحَْسَبُتزَْعَمُ والدِأَبجَسَد، جِسْم، بدََنجِرْمتظَنُُّ

گمان می کنی
گمان می کنی، 

پدرپدرپیکر، بدنپیکرمی پنداری

نیاالَعْالمَ إنسْان، مرَْءاِمرِْئ )اِمرُْؤ(أَمثْالأَکفْاءالَکْوَْن، الَدُّ

انسانانسانیکسان]ها[یکسان]ها[هستی، جهانجهان

الَْمُُّ
مادر

الَوْالدَِة
مادر

قَدْر
ارزش

قیمَة
ارزش

احُصُْلْ عَلیٰفُزْ بـِ

کسب کن، به 
دست آور

کسب کن، به 
دست آور

الَعُْلمَاءأَهلُْ العِْلمِالَْعَْمالالَْفَعْالیجُیدُیحُْسِنُ

خوب انجام 
می دهد

دانشمنداندانشمندانکارهاکارها، کردارهاخوب انجام می دهد

لالةَالَنَّسَبلا ترُِدْلا تطَلُْبْأَموْاتموَْتیٰ الَسُّ

مُردگانمُردگان
درخواست نکن، 

نخواه
دودماندودماننخواه

ًالَمُْفْتَخِرالَفْاخِر راسِخثابتِجَهالةًَ، حَماقَةًجَهلْا

افتخارکنندهافتخارکننده
از روی نادانی 

)نابخردانه(
از روی نادانی و حماقت 

)نابخردانه(
استواراستوار

ترَیٰ
1( تشُاهِدُ، تنَظْرُُ 

، تحَسَْبُ، تزَْعَمُ 2( تظَنُُّ
ترَبیَة     أَدَبغَیرْ، إلّاسِویٰ

1( می بینی
2( می پنداری

1( می بینی
2( می پنداری

تربیت، ادبادبجز، به جزجز، به جز

ةعَفافاِفتِْخارفَخْر عِفَّ

پاکدامنیپاکدامنیافتخارافتخار

الَْصَْغَرالَْکَبَْرکبَیرصَغیرداءدَواء

کوچک تربزرگ تربزرگکوچکبیماریدارو، درمان

جالأُمّ، والدَِةأَبالَْمَُّهاتالباء الَنِّساءالَرِّ

زنانمردانمادرپدرمادرانپدران

الَجُْهّالأَهلُْ العِْلمِأَحیْاءموَْتیٰجَهلْعِلمْ

ناداناندانشمندانزندگانمُردگاننادانیدانش

أَحسَْنأَسْوَأجَهلْ، جَهالةَعَقلْ

بهتر/ ترینبدتر/ تریننادانیخِرَد

ّ
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عرْ )شعر( أَفواه مفرد فَم )دهان(موَْتیٰ مفرد میَتْ، میَِّت )مُرده(الَْشَْعار مفرد الَشِّ

قُلوب مفرد قَلبْ )قلب، دل(أَحیْاء مفرد حَيّ )زنده(أَکفْاء مفرد کفُْء/ کفُُوء )یکسان، همانند(

میل )هم شاگردی، هم کلاسی(أَعْمال مفرد عَمَل )عمل، کار(الَْفَعْال مفرد الَفِْعلْ )کار، کردار( ملَاء مفرد الزَّ الزُّ

نعَِم مفرد نعِمَْة )نعمت(الَمَْساکین مفرد الَمِْسکین )مسکین، فقیر، بیچاره(الَْباء مفرد الَْبَ )پدر(

جُل )مرد( جال مفرد الَرَّ حَوائجِ مفرد حاجَة )نیاز(أَطعِْمَة مفرد طعَام )غذا، خوراک(الَرِّ

نقُّاد مفرد ناقِد )ناقدِ، نقدکننده(أَسْماء مفرد اِسْم )اسم، نام(

قیمَةُ کلُِّ امرئٍ ما یحُسِنهُُ. أَمیرُ المُْؤمِنینَ عَليٌّ ⒔
ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد.

فعل مضارع گاهی با حرف »ما« منفی می شود.و لا تشَْعُرُمِنكَداؤُكَوَما تبُصِرُوَفیكَدَواؤُكَ
ما تبُصِْرُ = لا تبُصِْرُ

تبُصِْرُ: مضارع مزید از باب إفعال
تشَْعُرُ: مضارع مجرّد

و احساس نمی کنیاز تو ]است[بیماری توونگاه نمی کنیودر تو ]است[دارویت

دارویت در ]خود[ توست و ]تو[ نمی بینی و بیماری ات ]نیز[ از ]خود[ توست و ]تو[ احساس نمی کنی.

تزَْعَمُ: مضارع مجرّدالْکَبَرُالعْالمَُانطوََیفیكَوَصَغیرٌجِرمٌ أَنَّكَتزَْعَمُأَ

: از حروف مشبّهةٌ بالفعل أنََّ

اِنطْوَیٰ: فعل ماضی باب انفعال از ریشهء »طوََيَ«

أکَبَْر: اسم تفضیل

پیکریکه تومی پنداریآیا
کوچک
]هستی[

در 
حالی که

در تو
به هم پیچیده 

شده ]است[
بزرگ ترجهان

آیا می پنداری که تو پیکری کوچک هستی، در حالی که جهان بزرگ تر در تو به هم پیچیده شده است )گُنجیده است(؟

 

حَوّاءُالْمُُّوَآدَمٌأَبوهُمُأَکفاءُالْباءِمِن جِهَةِالَناّسُ
مِنْ جِهَةِ ...: از جانبِ ... ، از نظرِ .... 

الْباء )مفردش »الَْبَ«(: پدران، نیاکان حوّا ]است[مادروآدمپدرشانهمسان ]هستند[پدراناز جانبِمردم
مردم از جانبِ پدران )نیاکان( همسان هستند؛ پدر آن ها آدم و مادر]شان[ حوّا است.

یحُْسِنه1ُُکانَماامرِْئٍکلُِّقَدْرُوَ
»ما« خبر است برای »قدر« )مبتدا(.

یحُْسِنُ: مضارع مزید از باب إفعال خوب انجام می دهد آن را-]به[ چیزی است کهانسانیهرارزشو
و ارزش هر انسانی به چیزی است که آن  را به خوبی انجام می دهد

جالِوَ أَسماءُالْفَعالِعَلیَللِرِّ
 ـ: لامِ مالکیّت ِ ل نام هایی ]است[کارها )کردارها(بر، برایبرای مردانو

و مردان )انسان ها( به خاطر کردارها]یشان[، نام هایی دارند. )جایگاه و ارزش انسان ها بستگی به عمل آن ها دارد.(

1- صرفاًجهتاطلّاع: فعل »کانَ یحُسِنُهُ« در مصراع اوّلِ بیت چهارم، استثنائاً »مضارع اخِباری« ترجمه شده است، نه »ماضی استمراری«! )فعل »کانَ« زائده است و صرفاً جهت تقویت 
معنا به کار رفته است.(
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بَ بقَِتلِْ ................ . 6- بنَیٰ نوبلِ مُختَبَراً وَلکٰنَّهُ انفَْجَرَ وَ انهَْدَمَ، وَ تسََبَّ

نوبل آزمایشگاهی ساخت ولی آن منفجر و ویران شد و باعث کشته شدن برادر کوچک ترش شد.
 أَخیهِ الصَغَرِ: برادر کوچک ترش

رسِ. )     ( حیحَ وَ الخَْطأََ حَسَبَ نصَِّ الدَّ ب. عَیِّنِ الصَّ
)درست و نادرست را براساس متن درس مشخّص کن.( 

عبَْةِ کحََفْرِ الْنَفاقِ وَ شَقِّ القَْنوَاتِ.  ینامیتِ تأَثیرٌ في تسَْهیل الْعَمالِ الصَّ ١- لمَْ یکَنُْ لِخْتِراعِ الدِّ
اختراع دینامیت تأثیری در آسان کردن کارهای سخت مانند کندنِ تونل ها و شکافتنِ کانال ها نداشت.

عبَْةَ في حَفْرِ النَفْاقِ وَ شَقِّ القَنوَاتِ ...«.  لتَْ أَعْمالهَُ الصَّ  نادرست؛ زیرا در متن درس آمده است: »و سَهَّ
سَةَ »جائزَِةِ نوبلِ«. ٢- خافَ نوبلِ أَنْ یذَْکرَُهُ الناّسُ باِلسّوءِ بعَدَ موَتهِِ؛ لذِٰلكَِ فَقَدْ بنَیٰ مُؤَسَّ

نوبل ترسید که مردم بعد از مرگش از او به بدی یاد کنند؛ برای همین، مؤسسهء »جایزهء نوبل« را ساخت.
 درست؛ زیرا در متن درس آمده است: »وَ خافَ أَنْ یذَْکرَُهُ الناّسُ باِلسّوءِ«. 

نوَاتِ المْاضیَةِ کانوا کلُُّهُم أَهلْاً لذِٰلكَِ.  ٣- الََّذینَ حَصَلوا عَلیٰ جَوائزِِ نوبلِ خِلالَ السَّ
کسانی که جوایز نوبل را در طی سال های گذشته به دست آوردند، همگی شایستهء آن بودند.

 نادرست، زیرا در متن درس آمده است: »وَلکِٰنْ هلَْ تعُطْیَ الجَْوائزُِ الیومَ لمَِن هُوَ أَهلٌْ لذِٰلكَِ؟« که جمله به نوعی پاسخش منفی است! 
 . ةِ وَجهٌْ نافعٌِ، وَ وَجهٌْ مُضِرٌّ ٤- لکِلُِّ اخْتِراعٍ عِلمْيٍّ وَ ابتِْکارٍ فيِ التِّقنیَّ

هر اختراع علمی و نو آوری در فناوری، چهره ای سودمند و چهره ای زیان آور دارد.
 .»!  درست؛ زیرا در متن درس آمده است: »لکِلُِّ اخْتِراعٍ وَ ابتِْکارٍ وَجهْانِ: وَجهٌْ نافعٌِ وَ وَجهٌْ مُضِرٌّ

٥- إنَّ المُْخترَعاتِ الحَْدیثةََ ساعَدَتِ البَْشَرَ لتَِسْهیلِ أُمورِ الحَْیاةِ. 
قطعاً اختراعات جدید به بشر در آسان شدن امور زندگی کمک کرده است.

 درست؛ زیرا تردیدی نیست در این که اختراعات جدید به آسان شدن زندگی انسان کمک می کنند! 
٦- کانَ غَرَضُ نوبلِ مِنِ اخْتِراعِ الدّینامیتِ إشاعَةَ الحُْروبِ. 

هدف نوبل از اختراع دینامیت، گسترش جنگ ها بود.
 نادرست؛ زیرا در متن درس آمده است: »وَ إنْ کانَ غَرَضُهُ مِنِ اخْتِراعِهِ مُساعَدَةَ النسانِ في مجَالِ الْعْمارِ وَ البِْناءِ!«. 

رسِ عَنْ کلَِمَةٍ مُناسِبَةٍ للِتَّوضیحاتِ التّالیَةِ.   : اِبحَْثْ في مُعجَْمِ الدَّ
) : در واژه نامهء درس، کلمه ای مناسب را برای توضیحات زیر جست وجو کن.(

ناعَةِ الحَْدیثةَِ.  التّقنیَّة )فناوری( 1- أُسْلوبٌ أَوْ فَنٌّ في إنجْازِ عَمَلٍ، أَوْ طرَیقٌ یخَْتَصُّ بمِِهنْةٍَ، أَوْ عِلمُْ الصِّ
روشی یا هنری در انجام کاری، یا راهی که به یک شغل یا دانش صنعت جدید اختصاص دارد.

2- ممََرٌّ تحَْتَ الْرَضِ أَوْ في الجَْبَلِ، طولهُُ أَکثْرَُ مِنْ عَرْضِهِ، لهَُ مدَْخَلٌ وَ مخَْرَجٌ.  النَّفَق )تونل(
راهرویی زیر زمین یا در کوه، طولش بیشتر از عرضش است، ورودی و خروجی دارد.

لّ )تپه( 3- مِنطقََةٌ مُرتفَِعَةٌ فَوقَ سَطحِ الْرَضِ، أَصغَرُ مِنَ الجَْبَلِ.   التَّ
منطقه ای بلند بالای سطح زمین، کوچک تر از کوه.

ةِ وَ النُّحاسِ وَ نحَوِْها فيِ الْرَضِ.   المَنجَْم )معدن( هبَِ وَ الفِْضَّ 4- مکَانُ الذَّ
محل طلا و نقره و مس و مانند آن ]ها[ در زمین است.

ؤوب )با پشتکار(  عَبِ.   الدَّ 5- الََّذي یسَْعیٰ في إنجازِ عَمَلِهِ، وَ ل یشَْعُرُ باِلتَّ
کسی که در انجام کارش تلاش می کند و احساس خستگی نمی کند.

6- وَزْنٌ یعُادِلُ أَلفَْ کیلوغرامٍ.    الطُّنّ )یک تنُ(
وزنی برابر هزار کیلوگرم است.

 : اِقرَْأِ النَّصَّ التّاليَ؛ ثمُّ عَیِّنْ ترَْجَمَةَ الکْلَِماتِ الحَْمْراءِ، وَ عَیِّنِ المَْطلوبَ مِنكَْ. 
الَخُْطبَةُ المِْئتَانِ وَ الرّابعَِةُ وَ العِْشْرونَ مِنْ نهَجِْ البَْلاغَةِ

بعَْةَ بمِا تحَْتَ أَفلْاکهِا عَلیَ أَنْ أَعْصيَ اللهَ في نمَْلةٍَ أَسلُبُها جُلبَْ شَعیرَةٍ، ما فَعَلتُ. وَ إنَّ دُنیاکمُ عِندي لـَأهَوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ  ... وَ الِله، لوَْ أُعْطیتُ الْقَالیمَ السَّ

للَِ وَ بهِِ نسَْتَعینُ. ةٍ ل تبَقْیٰ؟! نعَُوذُ باِلِله مِنْ سُباتِ العَْقلِ وَ قُبحِْ الزَّ في فَمِ جَرادَةٍ تقَضَمُها. ما لعَِليٍّ وَ لنِعَیمٍ یفَْنیٰ وَ لذََّ
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خطبهء دویست و بیست و چهارمِ نهج البلاغه

به خدا، اگر سرزمین های هفت گانه با هر چه زیر آسمان هایشان هست به من داده می شد تا در مورد مورچه ای از خدا نافرمانی کنم و پوستِ جویی 
را از مورچه ای به زور بگیرم، انجام نمی دادم؛ و بی گمان دنیایتان نزدِ من از برگی در دهانِ ملخی که آن را می جود، پست تر است. علی را چه کار با 

نعمتی که نابود می شود و لذّتی که نمی ماند؟! از به خواب رفتنِ خِرد و زشتیِ لغزش به خدا پناه می بریم و از او یاری می جوییم.
) : متن زیر را بخوان، سپس کلمه های قرمز )رنگ(1 را ترجمه کن و آن چه را که از تو خواسته  شده، مشخّص کن.(

)لوَْ: اگر/ أُعْطیتُ: به من داده می شد/ أَسْلُبُ: به زور بگیرم/ جُلبَْ شَعیرَةٍ: پوستِ جویی/ أَهوَْن: پسَت تر/ جَرادَةٍ: ملخی/ تقَضَْمُ: می جوََد/ نعَیمٍ: 

للَِ: زشتیِ لغزش/ نسَتعینُ: یاری می جوییم.( نعمتی/ سُباتِ العَْقلِ: به خواب رفتنِ خِرَد/ قُبحِْ الزَّ
١- إعْرابَ هٰذِهِ الکْلَِماتِ. )نقش این کلمات.(

جَرادَةٍ:  مضافٌ الیه و مجرور الَعَْقلِْ:  مضافٌ الیه و مجرور  جُلبَْ:  مفعول و منصوب  نمَْلةٍَ:  مجرور به حرف جرّ 

٢- نوَْعَ فعِلِْ »فَعَلتُْ« و صیغَتَهُ:  نوع فعل: ماضی و صیغهء متکلّم وحده

٣- نوَْعَ فعِلِْ »تقَضَْمُ« و صیغَتَهُ:  نوع فعل: مضارع و صیغهء مفرد مؤنّث غایب

فَْألاك قَالیم و الَْأ :  دو جمع مکسّر در متن: الَْأ 4- جَمْعَینِ للِتَّکسْیرِ فيِ النَّصِّ

:  فعل مجهول در متن: أُعْأطیتُ 5- الَفِْعلَْ المَْجهولَ فيِ النَّصِّ

تَعینُ« لبُُ ـ ما فعََلْأتُ ـ تقَْأضَمُ ـ یفَنیٰ ـ لا تبَْأقیٰ ـ نعَوذُ ـ نسَْأ :  تعداد فعل ها در متن: نهُ فعل: »أُعطیتُ ـ أنَْأ أعَصيَ ـ أسَْأ 6- عَدَدَ الْفَعْالِ فيِ النَّصِّ

: در دایره، عدد مناسب را قرار بده. »یک کلمه، اضافی است.«( (  : ضَعْ فيِ الدائرَِةِ العَْدَدَ المُْناسِبَ. »کلَِمَةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ«
١- الَقَْناةُ )کانال(

٢- الَفْیزیاءُ )فیزیک(

٣- الَطیّنُ )گِل(

٤- الَتِّلالُ )تپه ها(

٥- حِزامُ الْمَانِ )کمربند ایمنی(

6- الَجَْرادَةُ )ملخ(

طوبةَُ. )خاکی آمیخته شده با آب و گاهی به آن نامیده  ی بذِٰلكَِ وَ إنْ زالتَْ عَنهُ الرُّ  ترُابٌ مُختَلِطٌ باِلمْاءِ، وَ قَدْ یسَُمَّ
می شود، اگرچه رطوبت از آن برطرف شده باشد )رطوبت آن از بین رفته باشد(.(

یّاراتِ للِنَّجاةِ مِنَ الخَْطرَِ. )نواری که مسافران )سرنشینان( هواپیما   شَریطٌ یسَتَعمِلُهُ رُکاّبُ الطاّئرِاتِ وَ السَّ
)مسافران هواپیما( و اتومبیل ها برای نجات از خطر، آن را به کار می برند.(

ةِ وَ الطاّقَةِ. )دانشی که دربارهء ویژگی های مواد و پدیده های   عِلمٌْ یبَحَْثُ عَنْ خَصائصِِ المَْوادِّ وَ الظَّواهِرِ الطَّبیعیَّ
طبیعی و انرژی جست وجو می کند.(

را  کشاورزی  محصولات  که  )حشره ای  واحِداً.  مِترْاً  تقَفِْْزَ  أَنْ  تسَْتَطیعُ  ةَ  راعیَّ الزِّ المَْحاصیلَ  تأَکْلُُ  حَشَرَةٌ   
می خورد و می تواند یک متر بپرد.(

 نهَرٌْ واسِعٌ أَو ضَیِّقٌ لحَِرَکةَِ المْیاهِ مِنْ مکَانٍ إلیٰ آخَرَ. )رودی پهَن یا تنگ برای جریان آب از جایی به 
]جایی[ دیگر.(

رْجَمَةِ. )هلَْ تعَلْمَُ أَنَّ ...( ) : برای ترجمه. )آیا می دانی که ...(  : للِتَّ
ةِ الدّارِجَةِ کثَیرا؟ً ظَ »گ« وَ » چ« وَ »ژ« موَجودٌ فيِ اللَّهجاتِ العَْرَبیَّ 1- ... تلَفَُّ

 تلفظ »گ« و »چ« و »ژ« در لهجه های عامیانهء عربی بسیار وجود دارد؟
2- ... المُْغولَ اسْتَطاعوا أَنْ یهَجُْموا عَلیَ الصّینِ رُغْمَ بنِاءِ سورٍ عَظیمٍ حَوْلهَا؟

 مغول ها توانستند علی رغم ساخت دیواری بزرگ پیرامون چین به آن حمله کنند؟
یتِْ مِنْ کبَِدِهِ لصِِناعَةِ موَادِّ التَّجْمیلِ؟ ٣- ... الحْوتَ یصُادُ لِسْتِخْراجِ الزَّ

 نهنگ برای استخراج )خارج کردن( روغن از کبدش جهت ساخت لوازم آرایش شکار می شود؟
4- ... الخُْفّاشَ هوَ الحَْیَوانُ اللَّبونُ الوَْحیدُ الَّذي یقَدِْرُ عَلیَ الطَّیَرانِ؟

 خفّاش تنها حیوان پستانداری است که می تواند پرواز کند؟
ةٍ تقَریبا؟ً 5- ... عَدَدَ النَّمْلِ فيِ العْالمَِ یفَوقُ عَدَدَ البَْشَرِ بمَِلیونِ مرََّ

 تعداد مورچه]ها[ در جهان تقریباً یک میلیون برابر بیشتر از تعداد آدمیان است؟
6- ... طیسفون قُرْبَ بغَداد کانتَْ عاصِمَةَ السّاسانیّینَ؟
 تیسفون در نزدیکی بغداد، پایتخت ساسانیان بود؟

7- ... حَجْمُ دُبِّ البْاندا عِندَْ الوِْلدَةِ أَصْغَرُ حَجْماً مِنَ الفَْأرِْ؟
 اندازهء خرس پاندا هنگام تولد کوچک تر از موش است؟

1- در این کتاب، واژگان رنگی، فقط با رنگ آبی نمایش داده شده است. 
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رافَةَ بکَمْاءُ لیَسَْتْ لهَا أَحبْالٌ صَوتیَّةٌ؟ 8- ... الزَّ

 زرّافه، ]حیوانی[ لال است و تارهای صوتی ندارد؟
لامِ؟ یتونِ رَمزُْ السَّ ٩- ... وَرَقَةَ الزَّ

 برگ زیتون نماد صلح است؟
 تذکرات مهم 

رفيّ« یعنی نوشتن ویژگی های ظاهری و دستوری )ساختاری( هر کلمه بدون توجّه به نقش یا جایگاه آن در جمله.   »التَّحلیلُ الصَّ
 »المحلُّ العرابیّ« یعنی نوشتن نقش )جایگاه( هر کلمه در جمله. نقش هایی مانندِ »مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، صفت، مضافٌ الیه، مجرور به حرف جرّ، حال و ...« 

 در عربی، فاعل همواره بعد از فعل می آید، نه قبل از آن. 
 برای تشخیص نوع اسم )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه و ...( در اسم های جمع باید به مفرد آن ها توجّه کنیم، مخصوصاً در جمع های مکسّر. 

«، »تجزیه« و به »الَمَْحَلُّ العرابيّ«،  »ترکیب« گفته می شود.  رفیُّ در زبان فارسی به »التَّحلیلُ الصَّ

. رفيِّ وَ المَْحَلِّ الْعْرابيِّ لمِا أُشیرَ إلیَهِ بخَِطٍّ حیحَ فيِ التَّحلیلِ الصَّ  : عَیِّنِ الصَّ
 ) : ]گزینهء[ درست را در تجزیه و ترکیب آن چه که زیرش خط کشیده، مشخّص کن.(

}الَعْمُّالُ المُْجتهَِدونَ یشَتغَِلونَ فيِ المَْصْنعَِ.{ )کارگران تلاشگر در کارخانه کار می کنند.( }نجََحتَِ الطاّلباِتُ فيِ الِْمتِحانِ.{ )دانش آموزان در امتحان قبول شدند.( 

رفیُّ الَکْلَِمَةُ الَمَْحَلُّ الْعرابیُّالَتَّحلیلُ الصَّ

1- الَعُْمّالُ
فٌ بأِلَ، مُعرَْبٌ ةِأ. اِسْمٌ، جَمْعُ تکَسْیرٍ، اِسْمُ فاعِلٍ، مُعَرَّ مَّ مُبتَْدَأٌ وَ مرَْفوعٌ باِلضَّ

رٌ وَ مُفْرَدُهُ »العْامِلُ« ةِب. اِسْمُ مُبالغََةٍ، جَمْعٌ مُکسََّ مَّ فاعِلٌ وَ مرَْفوعٌ باِلضَّ

 گزینهء صحیح: »أ«
موارد نادرست در گزینهء »ب«: اسم مبالغه )اسم بر وزن »فُعّال« همیشه جمعِ مکسّر اسم فاعل است؛ »عُمّال« جمعِ »عاملِ«، ضمناً اسم مبالغه بر 

وزن »فعَّال« است نه »فُعّال«.(، فاعل )فاعل بعد از فعل می آید نه قبل از آن؛ ضمناً اسم در شروع جمله نقش مبتدا را دارد.(

2- الَمُْجتهَِدونَ
فٌ بأِلَ ةِ لمَِوصوفهِاأ. اِسْمُ فاعِلٍ، جَمْعٌ مُذَکَّرٌ سالمٌِ، مُعَرَّ بَعیَّ صِفَةٌ وَ مرَْفوعَةٌ باِلتَّ

مُضافٌ إلیَهِ وَ مجَْرورٌ بـِ »و« في »ـون«ب. اِسْمُ مفَْعولٍ، مُثنَیّ، مُذَکَّرٌ، نکَِرَةٌ،، مبَنْيٌّ

 گزینهء صحیح: »أ«
َـ (، مثنّی )انِ ـ ینَِ(، نکره، مبنی، مضافٌ الیه و مجرور به »و« در  موارد نادرست در گزینهء »ب«: اسم مفعول )اسم فاعل مُـ ـِ ولی اسم مفعول مُـ 

»ون« )»و« در جمع مذکّر سالم نشانهء مرفوع بودن است.(

3- یشَتَغِلونَ
خَبَرٌأ. فعِلٌْ، جَمْعٌ مُذَکَّرٌ غائبٌِ، ثلُاثيٌّ مزَیدٌ مِنْ بابِ اِفتِعال، معَلْومٌ، لزِمٌ

دٌ، مُتَعَدٍّ فاعِلٌب. فعِلٌْ مُضارِعٌ، جَمْعٌ مُذَکَّرٌ مُخاطبٌَ، مجَْهولٌ، ثلُاثيٌّ مُجَرَّ

 گزینهء صحیح: »أ«
عَلُ(،  َـ مانند: یفُْأ ُـ  موارد نادرست در گزینهء »ب«: جمع مذکّر مخاطب )فعل مضارع مخاطب اولش با »تـ« شروع می شود.(، مجهول )مضارع مجهول: 

مجرّد )مجرّد فعلی است که به هیچ بابی نرفته(، مُتعدّی )این فعل مفعول پذیر نیست(، فاعل

4- الَمَْصْنعَِ
فٌ بأِلَ مُضافٌ إلیَهِ وَ مجَْرورٌأ. اِسْمُ مفَْعولٍ، مُفْرَدٌ، مُعَرَّ

مجَْرورٌ بحَِرْفِ جرٍَّ )في المَْصْنعَِ: جارٌّ وَ مجْرورٌ(ب. اِسْمُ مکَانٍ، مُفْرَدٌ، مُذَکَّرٌ، معَرِْفَةٌ

 گزینهء صحیح: »ب«
نَع« بر وزن »مَفْأعَل« اسم مکان است.(، مضافٌ الیه )مضافٌ الیه نیاز دارد به دو اسم پشت سر هم که  موارد نادرست در گزینهء »أ«: اسم مفعول )»مَصْأ

اولی ال و تنوین نگیرد و دومی مجرور باشد، مانند: بابُ المصنعِ(

5- نجََحَتْ
أ. فعِلٌْ ماضٍ، مُفْرَدٌ مُذَکَّرٌ مُخاطبٌَ، ثلُاثيٌّ مزَیدٌ مِنْ بابِ إفعْال، مجَْهولٌ

دٌ، معَلْومٌ، لزِمٌ ب. فعِلٌْ ماضٍ، مُفْرَدٌ مُؤَنَّثٌ غائبٌِ، ثلُاثيٌّ مُجَرَّ

 گزینهء صحیح: »ب«
موارد نادرست در گزینهء »أ«: مفرد مذکّر مخاطب )نجََحْأتَ(، ثلاثی مزید از باب إفعال )این فعل مجرّد است، زیرا به هیچ بابی نرفته(، مجهول 

ُـ ـِ مانند: فُعِلَ( )ماضی مجهول: 
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6- یوَمُ العَْدلِ عَلیَ الظاّلمِِ أَشَدُّ مِن یوَمِ الجَْورِ عَلیَ المَْظلومِ. روز عدالت برای ستمگر از روز ستم برای ستمدیده شدیدتر )بدتر( است.

 اسم فاعل  ظالمِ/ اسم مفعول  مظلوم/ اسم تفضیل  أَشَدّ

: خبر و مرفوع/ یوَْمِ: مجرور به حرف جرّ/ المَْظلومِ: مجرور به حرف جرّ  یومُ: مبتدا و مرفوع/ الَعَْدْلِ: مضافٌ الیه و مجرور/ أَشَدُّ

. ب. أَعْرِبْ ما أُشیرَ إلیَهِ بخَِطٍّ
)ب. آن چه را که زیرش خط کشیده شده ترکیب کن )نقش و اعرابش را بیان کن(. 

1 -: ترَْجِمِ الکلماتِ التّي تحتَها خطٌّ

تِ الْیَاّمُ. )نهایی خرداد 98( ب( مرََّ جَرَةِ. )نهایی دی 1400(  الف( ما أَسْرَعَ اِثمارَ هٰذِهِ الشَّ

ضاعَة: )نهایی دی 97 و دی  99( د( کانتَْ لرَِسولِ الِله④ أُختٌ مِنَ الرَّ ج( اِنزَْعَجَ رَسولُ الِله ④ .)نهایی دی 98( 

)نهایی خرداد 98، دی 98 و دی 1400(- 2 الف( عَیِّنِ المتضادَّ و المترادفَ: 
مال/ ضاقَ/ العَودة« بيّ/ الشِّ جوع/ اِتَّسَعَ/ قَعَدَ/ الیمین/ الغروب/ الصَّ »الوَلدَ/ الرُّ

 ...............  ...............   ...............  ...............   ...............  ...............   ...............  ...............

)نهایی دی 97، خرداد 99، شهریور 99 و دی 99( تیَنِ منِ بینِ الکلماتِ التاّلیة: )کلَمتانِ زائدتانِ.(  ب( اِنتْخَِبْ الکلمتینِ المترادفتیَنِ و الکلمتیَنِ المتضادَّ
»أَخَذَ/ رَخُصَ/ الشّراء/صارَ/ الداء/ غَلا/ أَصْبَحَ/ أَعطیٰ/ الفَظّ/ البَیع«

 ...............  ...............   ...............  ...............   ...............  ...............   ...............  ...............
عَیِّن الکلَمةَ الغریبةَ في المَعنی:- 3

)نهایی شهریور 99، شهریور 1400 و دی 1400( الف(  1( الفَراس  2( القَصیر  3( الکلِاب 
ئاب  5( الَسُُود   4( الَذِّ

)نهایی دی 99( ب(  1( الیافعِ  2( الشّابّ  3( المَْرَد 
  4( العَجوز  5( الوعِاء

)نهایی دی 98( وم  ج(  1( الفُستق  2( الجَوز  3( النَّ
فّاح   4( العِنَب  5( التُّ

)نهایی شهریور 98( روال  د(  1( الفُستان  2( القَمیص  3( السِّ
داء  صید  5( الرِّ   4( الرَّ

الف(  اکُتُبِ المُْفرَدَ أَوِ الجَْمعَ للِْ أسَماءِ التّالیَةِ:- 4
الَقِْصَص: ...............الَثَّمَر: ...............الفَسائلِ: ...............العَجوز: ............... 

)نهایی شهریور 99( ب( اکُتُب جمعَ الکلمةِ: أَحسَنتَ یا شَیخُ: ...............  
ةِ:- 5 ترجِمِ العِْباراتِ باِلفْارِسیَّ

لهَُ الْبَُ و أجلْسََهُ عندَه. الف( راحَ نحوَ والدِهِ فَقَبَّ
)نهایی دی 1400( یماءُ تحَضُْنُ النَّبيَّ ④ صغیراً وَ تلُاعِبُهُ.   ب( کانتَِ الشَّ
)نهایی دی 1400( ج( أَمرََ أَنوُشِروانُ أَنْ یعُطیَ الفَْلّاحُ أَلفَ دینارٍ.  
)نهایی شهریور 99(  َِد( ！فَبِما رَحمَةٍ مِنَ الِله لنِتَْ لهَُم وَ لوَْ کنُتَْ فَظاًّ غَلیظَ القَْلبِ لَانفَْضّوا مِنْ حَولك
)نهایی دی 98( ه ( کلُُّ وِعاءٍ یضَیقُ بمِا جُعِلَ فیهِ إلّا وِعاءَ العِْلمِ فإنَّهُ یتََّسِعُ. 
)نهایی دی 99(  َو( ！فَسَجَدَ المَْلائکِةَُ کلُُّهُم أَجمَْعونَ إلّا إبلیسَ اسْتَکبَْر
)نهایی دی 98 و خرداد 99(  ِز( ！إنَّ النسانَ لفَي خُسرٍ إلاَّ الذّینَ آمنَوا و عَمِلوا الصالحات
)نهایی دی 99( ح( کلُُّ شيءٍ یرَْخُصُ إذا کثَرَُ إلّا الدبَ، فإنهُّ إذا کثَرَُ غلا. 
)نهایی شهریور 98 و شهریور 1400( ④ لهَم.  یماءُ فَاختارتْ قَومهَا و دَعَتهْم إلی السلامِ و بیََّنتَْ أخلاقَ النَّبيِّ ط( أسلمَتِ الشَّ
)نهایی شهریور 98( ④ رجلاً لم یقَُبِّلْ إلّا ابنهَُ.  ی( رأی النَّبيُّ
)نهایی شهریور 99( ④ الشّیماءَ و أکرَمهَا و بسََطَ لهَا رداءَه.  ک( عَرَفَ النَّبيُّ
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)نهایی شهریور 1400( ل( ما مِن رَجُلٍ یغَرِْسُ غَرساً إلّا کتََبَ اللهُ لهَ مِنَ الجَرِ. 
)نهایی خرداد 98( م( العَینُ التّي فاضَتْ مِنْ خشیةِ الله و سَهِرَتْ في سبیلِ الِله لا تبَکي یومَ القیامةِ. 
)نهایی خرداد 99( ن( کان الرّجُلُ یغَرِْسُ فسیلةََ جوزٍ و یأمُلُ أن یعیشَ زمناً طویلاً. 
)نهایی خرداد 1400( س( ما شاهدََ أَنوشِروانُ في الطَّریقِ إلّا عَجوزاً یغَرِْسُ فَسیلةََ جَوزٍ. 

حیحَةَ:- 6 اِنتَخِب التّرجمةَ الصَّ

الف( ما غَرَسْتُ إلّا فَسیلةَ نخلٍ.

 1( هیچ چیزی جز نهال خرمایی نکاشتم.  2( تنها نهال خرمایی را کاشتم.
ب( أمّا والدُها فَلمَْ یقَُبِّلهْا و لم یجُْلِسْها عِندَهُ. 

 1( ولی پدرش او را نمی بوسد و او را نزد خود نمی نشاند.  2( امّا پدرش او را نبوسید و او را نزد خود ننشاند.
لَ الولدُ والدَهُ. ج( قَبَّ

 1( فرزند، پدرش را بوسید.   2( پدرش، فرزند را بوسید.
)نهایی دی 1400( د( نحن نغَرِسُ أَشجاراً لکِي یأکلَُ من ثمِارِها الخَرونَ. 

 1( ما درختانی را می کاریم تا دیگران از میوه هایش بخورند.  2( درختان را کاشتیم تا از میوه هایش بخورند.
)نهایی شهریور 99( ه( لم یشُاهِدِ الرّسولُ هناك إلّا جماعتینِ. 

 1( پیامبر آن جا جز دو گروه نمی دید.  2( پیامبر در آن جا فقط دو گروه را دید.
)نهایی شهریور 99 و شهریور 1400(  َو( ！لا ییَأسَُ مِن رَوحِ الِله إلّا القَومُ الکافرون

 1( از رحمت خداوند فقط گروه کافر ناامید می شوند.  2( جز قوم کافران از رحمت خدا ناامید نشدند.
)نهایی خرداد 98( ز( کانَ في المسجدِ جماعةٌ یتََفَقّهونَ. 

 1( گروهی در مسجد بودند که دانش فرامی گرفتند.  2( جماعتی که علم اندوزی می کنند در مسجد هستند.
ةِ:- 7 لِ الفَراغاتِ في التّرجَمَةِ الفارِسیَّ کمَِّ

لهَا و أَجلْسََها عِندَهُ. الف( أَخَذَ یدَ بنِتِْهِ و قَبَّ

دست دخترش را گرفت و او را ............... و او را نزد خود ............... .
ب( أَلا تعَلْمَُ أَنَّها لا تثُمِْرُ عادَةً إلّا بعَدَ عَشْرِ سَنوَاتٍ.

آیا ............... که آن معمولاً ............... مگر پس از ده سال.
)نهایی دی 98 و خرداد 1400( یماء و أرْسَلهَا إلی قومِها بإِعزازٍ.  ج( أَعْتَقَ رسولُ الله الشَّ

رسول خدا شیما را ............... و او را با ............... به سوی قومش فرستاد.
)نهایی خرداد 99( د( الذّین یفَُقِّهونَ الجاهلَ هؤلاء أفضلُ عندَ رسولِ الِله④ . 

کسانی که نادان را ............... اینان نزد فرستادهء خدا④ ............... .
ترَجمِ الفعالَ التّي تحتها خطّ:- 8

)نهایی دی 98 و خرداد 99( الف( أَمرََ أنوشِروان أَن یعُطْیٰ للِفَلّاح ألف دینارٍ. 

)نهایی شهریور 99( ب( البُ لم یقَُبِّلْ بنتها فَانزَْعَجَ رسولُ الِله. 

)نهایی خرداد 98( ج( إنَّ أنوشِروانَ کان قد شاهدََ شجرةً لا تثُمِرُ إلّا بعدَ عشرِ سنواتٍ. 

)نهایی خرداد 99( یماء ولکنَّ النَّبيَّ عَرَفَها.  قوا قولَ الشَّ د( لم یصَُدِّ

)نهایی خرداد 1400( ه( قاتلِْ العداءَ. 

عیِّن الفعلَ المناسبَ للِفَراغ:- 9

)نهایی دی 98( الف( ............... أَمسِ کتُُبكِ إلّا کتابَ اللُّغةِ العربیةِ. )ما طالعتِ ـ لا یطُالعُِ ـ لا تطُالعُِ( 

)نهایی دی 99( ب( کان الطُّلّاب ............... إلی کلامِ أستاذِهم. )تسَتَمِعُ ـ یسَْتَمِعُ ـ یسَْتَمِعونَ( 

)نهایی شهریور 1400( ج( ............... جَمیعُ الطُّلّابِ في صالةِ الامتحانات إلّا جَواداً. )حَضَرَ ـ حَضَرَتْ ـ حَضَروا( 
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میَّز في العبارات التّالیة:- 10
)نهایی دی 98( ملَاء في صالة الامتحانِ إلّا حامداً.  الف( المستثنی و المستثنی منه و المضاف إلیه: حضر الزُّ
)نهایی شهریور 98( ب( المستثنی و المستثنی منه: ما قالَ أنوشروانُ للِفلّاحِ شَیئاً إلّا کلَاماً. 
)نهایی شهریور 1400(  ج( المستثنی و المستثنی منه: ！إنَّ النسانَ لفي خُسرٍ إلّا الذّینَ آمنَوا
)نهایی خرداد 99( د( المستثنی و المستثنی منه: ما حَفِظَ التّلامیذُ القصیدةَ إلّا کاظماً. 

عیِّن الجملة التّي لیس فیها المستثنی  منه:- 11
)نهایی دی 98(   َالف(  1( کُلُّ شَيءٍ ینقصُ بالنفاق إلّا العِلم.   2( ！لا ییأسُ من رَوحِ  الله إلّا القومُ الکافرِون

       3( یغَفِرُ اللهُ الذّنوبَ إلّا الشرك باِلِله.  
)نهایی دی 99(   ب(  1( ما حفَِظَ القصیدةَ إلّا کاظمٌ.   2( حلَّ الطلّّابُ مسائلَ الریاضیّات إلّا مَسألةًَ.  

      3( اشِْتَرَیتُْ أنواعَ الفاکهةِ إلّا الناناسَ. 
)نهایی شهریور 1400( ةَ.   2( یا حبیبي! لا تقَُلْ إلّا الحقَّ أبداً.     ج(  1( لا تعلمُ زَمیلاتي اللّغةَ الفرنسیّةَ إلّا عَطیَّ
)نهایی خرداد 1400(  ٌنیا إلّا لعَِبٌ و لهَو    د(  1( ！فسََجَد الملائکَِةُ کُلُّهُم أجمَعونَ إلّا إبلیسَ   2( ！و مَا الحیاةُ الدُّ

)نهایی شهریور 98(- 12 عیِّن الجملة التّي فیها المستثنی  منه: 
 ُ2( ！کُلُّ شيءٍ هالكٌ إلّا وَجهَْه  ٌنیا إلّا لعبٌ و لهو        1( ！و ما الحیاة الدُّ

       3( ما اشتَری الوالدُ للِبیتِ إلّا الفاکهةَ.
ترَْجِمِ الکلماتِ التّالیةَ معََ بیانِ نوَعِها: )نوَعِ الفِْعلِ وَ نوَعِ الْاِسمِ(- 13

د( ما سَمِعُوا: ...............ج( تظَاهرَْ: ...............ب( أَسْرِعوا: ...............الف( أَسْرَعوا: ...............

ع: ...............ه( الَمُْعَیِّن: ............... ح( الَمَْظاهِر: ...............ز( الَمُْتَظاهِر: ...............و( الَمُْشَجَّ
ترَْجِمْ »إثمار« وَ »أَثمار«، ثمَّ اکتُبِ الفَرقَ بینهَُما:- 14
)نهایی خرداد 1400(- 15 عیِّن نوعَ الکلماتِ: اسم الفاعل/ اسم المکان/ اسم المفعول/ اسم التفضیل  

»کان في المَسجِدِ جَماعتانِ/ یوَْمُ العَدْلِ عَلیَ الظاّلمِ أشَدُّ مِن یومِ الجَورِ عَلیَ المظلومِ.«
16 -: عیِّن المحلَّ العرابيَّ للِکلماتِ التّي تحتَها خطٌّ

)نهایی دی 1400(   الف( ！کلُُّ شيءٍ هالكٌ إلّا وَجهَهَُ

)نهایی شهریور 1400( ب( اِشتَرَی الوالدُ أنواعَ الفاکهَةِ إلّا النَاناسَ. 

عیِّن الجملةَ الصّحیحةَ و غیرَ الصّحیحةِ حَسَبَ الحقیقةِ و الواقعِ:- 17

)نهایی دی 97( یماءُ أسیرةً بیَِدِ المُسلمینَ.  الف( في غَزوة بدر وَقَعَت الشَّ

)نهایی دی 98( ب( کان النبيّ④ یحُبّ الطفالَ. 
عیِّن الکلمةَ الصحیحةَ للِعباراتِ:- 18

أَعْتَقَ ـ الرّداء ـ العَجوز ـ الجَوز

)نهایی دی 97، خرداد 98، شهریور 99، شهریور 1400( الف( ثمرةٌ قِشرُها صُلبٌْ و غیرُ صالحٍ للِأکَل، یکُسَْرُ لتَِناوُلهِا. 
)نهایی دی 99( ب( قطعةٌ مِن قُماشٍ یلُبَْسُ فوقَ الملابسِ، کالعباءَةِ. 
)نهایی شهریور 98 و خرداد 99( ج( جَعَلهَُ حُرّاً و أَخرَجَهُ مِنَ العُبودیَّةِ. 
)نهایی خرداد 1400(  . نِّ جُلُ أو المَرأةُ الکبیرةُ في السِّ د( الرَّ

اِقرأ النَّصَّ التّاليَ، ثمَُّ أَجِب عن السَئلة:- 19
ما دَخَلَ رسولُ  الِله④ في مسجدٍ إلّا وحیداً. و ما کان في المسجدِ إلّا جماعتانِ جالستانِ: جماعةٌ یتََفَقَّهونَ و جماعةٌ یدعونَ الله؛َ فقال: کلِاهُما إلی 

خیرٍ أمّا هؤلاء أفضلُ لِنهّم یفَُقِّهونَ الجاهلَ، باِلتَّعلیم أُرْسِلتُْ.
؟ الف( ما هو سببُ إرسالِ النبّيِّ

ب( کم جماعةً کان في المسجد؟
خول في المسجدِ؟ ج( کیف کان الرسولُ عندَ الدُّ

. د( اکُتُب المحلَّ العرابيَّ لمِا تحتَه خطٌّ
ه( ترَجِم »ال« في کلمة »المسجد«. 
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کلماتی را که خط کشیده شده، ترجمه کن.- 1
ب( مأَدُْبة: سفرهء میهمانی  رَ: تصمیم گرفت   الف( قَرَّ

د( هُناك: وجود دارد ماح: اجازه دادن   ج( السَّ
الف( متضاد و مترادف را مشخّص کن.- 2

الفَلّاح  المُزارع )کشاورز(   )بیماری(/  المَرَض  )بیماری(   الدّاء 
)کشاورز(/ لیَلاً )شب(  نهَاراً )روز(

ب( در جای خالی دو کلمهء مترادف و دو کلمهء متضاد را بنویس.
یزَدادُ  می شود(   )کم  ینَقُصُ  )سال(/  نةَ  السَّ )سال(   العام 

)افزایش می یابد(
کلمهء ناهماهنگ در معنا را مشخّص کن.- 3

گزینهء »3«؛ المزرعة؛ سه کلمهء دیگر به معنای »کشاورز« است.
الف( جمع کلمه را بنویس: خَبیر  خُبَراء )کارشناسان(- 4

ب( مفرد کلمه را بنویس: المَطاعِم  المَطعَم )رستوران(
أَفراخ  فَرْخ )جوجه(/ البُومات  البومة )جغد(

أَمطار  مطَرَ )باران(
جملات زیر را ترجمه کن.- 5

الف( به زیبایی صبر کن.
ب( کشاورز دید که تعدادی از جغدها نزدیک مزرعه )کشتزار( زندگی 

می کردند.
ج( برخی پرندگان گاهی برای راندن شکارچیِ خویش از لانهء خود به 

چاره اندیشی هایی پناه می برند.
د( بی گمان ما بر تو قرآن را قطعاً نازل کردیم.

ه( جغدها موش های باغ را خوردند و محیط زیست به حالت طبیعی اش 
برگشت.

و( نزد کارشناس کشاورزی رفت و از او مشورت خواست.
ز( جغدها علاوه بر جوجه ها از موش های کشتزار تغذیه می کردند.

و  رانده  تهیدستشان  بپذیری که  را  نکردم مهمانی مردمی  ح( گمان 
ثروتمندشان دعوت شده است.

ط( جغدها به جوجه ها بدون شک حمله می کردند و آن ها را می خوردند.
ی( و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند.

ک( خداوند برای طبیعت، نظم و ترتیبی آفریده که بر همهء موجودات 
حکم می راند.

ل( روزی کشاورز ملاحظه کرد که تعداد جوجه های پرندگان به تدریج 
کم می شود.

آن  در  که  داشت  بزرگی  مزرعهء  کشاورزی  که  می شود  حکایت  م( 
سبزیجات )سبزیجاتی( بود.

ن( شروع به فکرکردن کرد: چرا تعداد جغدها در کشتزار بسیار زیاد شدند؟
س( همانا امامتان از دنیایش به دو جامهء کهنه اش و از خوراکش به دو 

قرص نانش بسنده کرده است.
ع( کشاورز مانند ستمگران به نظام طبیعت دست درازی کرد.

ف( انسان به طبیعت در فعالیت هایش بسیار ستم کرد.

ص( پرنده در برابر حیوان درنده )شکارچی( وانمود می کند که بالش 
شکسته است.

تهدیدکنندگان  جمله  از  صنعتی  )پسَْماندهای(  زباله های  ایجاد  ق( 
نظام طبیعت است.

ر( کارشناس، مزرعه را به شدت مراقبت کرد.
ترجمهء درست را انتخاب کن.- 6

الف( گزینهء »1« )مفعول مطلق + مضافٌ الیه = معنای »مانندِ، همچون 
و ...«(

ب( گزینهء »2« )أوَلاد: فرزندانش  جمع/ »بالغِاً: بسیار«(
در ترجمهء فارسی جاهای خالی را کامل کن.- 7

الف( فریب ـ پرواز می کند/ ب( آلودگی ـ اسیدی
فعل هایی را که خط زیرشان کشیده شده، ترجمه کن.- 8

الف( بحث نکنید ب( باید بخوانیم ـ تا آگاهی یابیم ج( نشان دهید ـ 
آفرید د( فعل ها را ترجمه کن: 1- فرستاده بود 2- نفرست 3- نفرستادیم

برای جای خالی فعل مناسب را مشخّص کن.- 9
متکلّم  »ي:  ضمیر  به  توجه  با  وحده  متکلّم  )ماضی  تخََلَّصْتُ  الف( 

وحده« در »إنيّ«(
ب( یذَْکرُنَ )با توجه به »المؤمنات: جمع مؤنّث« به فعل جمع مؤنّث 

و غایب نیاز داریم.(
در عبارت های زیر تشخیص بده:- 10

1- ... مفعول مطلق و نوع آن را ...
مطلق  مفعول  اِستغفاراً:  ب(  تأکیدی/  مطلق  مفعول  مُراقَبةً:  الف( 
 نوعی )دارای صفت(/ ج( اِهتماماً: مفعول مطلق نوعی )دارای صفت(/ 
مفعول  طیََراناً:  ه(  )دارای صفت(/  نوعی  مفعول مطلق  مُشاهدةً:  د( 

مطلق نوعی )دارای صفت(
2- مفعول مطلق و نوع آن و صفت را

و( ذِکراً: مفعول مطلق نوعی )دارای صفت(/ کثیراً: صفت/ ز( قراءَةً: 
مفعول مطلق نوعی )دارای صفت(/ دقیقةً: صفت/ ح( نوماً: مفعول 

مطلق تأکیدی/ المدفونُ: صفت )برای السّمكُ(
در عبارت های زیر » اسم مکان و اسم مفعول « را مشخّص کن.- 11

الف( المَوجودات: اسم مفعول/ ب( المَحصول: اسم مفعول/ المَزرَعَة: 
اسم مکان

خط - 12 زیرش  که  را  آن چه  )نقشِ(  ترکیبِ  و  تجزیه  در  را  درست 
کشیده  شده، مشخّص کن.

الف( گزینهء »1« )این فعل مزید و مجهول است؛ بنابراین دارای نایب 
فاعل است.(

ریشهء  دارای  با آن  و  مصدر فعل جمله است  )تنزیلاً  ب( گزینهء »2« 
مشترک است.(

نقش کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده، مشخّص کن.- 13
الف( تکلیماً: مفعول مطلق تأکیدی

دیقُ: نایب فاعل/ بسِببِ: جارّ و مجرور ب( الصَّ



« حروف مشبّهةٌ بالفعل گفته می شود. این حروف بر سر جملهء اسمیّه )مبتدا + خبر( می آیند و اعراب  ، لیَتَ، لعََلَّ ، لکِٰنَّ ، کأَنََّ ، أَنَّ به حروفی مانند »إنَّ
مبتدا را از »مرفوع« به »منصوب« تغییر می دهند. در چنین حالتی به مبتدا )اسم یا ضمیری که پس از حروف مشبّهةٌ بالفعل می آید(، اسمِ حروفِ 

مشبّهةٌ بالفعل، و به خبر، خبرِ حروفِ مشبّهةٌ بالفعل می گوییم. 

یـاضَةُ + إنَّ مُفیـدَةٌ الَرِّ ةِ.  حَّ یـاضَةَإنَّللِصِّ ةِ. مفیـدَةٌالرِّ حَّ للِصِّ
« و منصوب  خبر و مرفوعمبتدا و مرفوع « و مرفوعاسمِ »إنَّ خبرِ »إنَّ

اینک به کارکرد و ترجمهء آن ها دقّت کنید:

معانی حروف
مشبهّةٌ  بالفعل 

: قطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان  تأکیدکنندهء کلّ جملهء پس از خود إنَّ
نوبَ: بی گمان خداوند گناهان را می آمرزد.  إنَّ اللهَ یغَفِرُ الذُّ

: که  پیونددهندهء دو جمله  عَلِمْتُ أَنَّ حَسَناً مرَیضٌ: دانستم که حسن مریض است. أَنَّ
: گویی، مانند  تشبیه کننده  کأَنََّ الفَْراشَةَ زَهرَْةٌ:  گویی پروانه، گلُ است.  پروانه مانندِ گلُ است. کأَنََّ

: ولی  کامل کردن پیام/ برطرف کنندهء ابهام  قدَ اسِْتیَقظََ محمّدٌ، لکنَِّهُ مرَیضٌ: محمّد از خواب برخاسته است، ولی او بیمار است. لکٰنَِّ
بابَ یعَودُ یوَْماً: کاش روزی جوانی برگردد! لیَتَْ: کاش  بیانگرِ آرزو  لیَتَْ الشَّ

را  گناهانمان  )شاید( خداوند  است  امید  ذُنوبنَا:  یغَفِْرُ  اللهَ  لعََلَّ  »امید«   یا  »احتمال«  بیانگرِ  است   امید  شاید؛   : لعََلَّ
ببخشاید.

«بهصورت»مضارع التزامی«ترجمهمیشود. »فعل مضارع«پساز»لیَتَْ«و»لعََلَّ
لیَتَ أَخي ینَجَحُ فيِ المُْسابقََةِ:کاشبرادرمدرمسابقهبَرَندهشود. لعََلَّ عَلیّاً یسُافرُِ:شایدعلیسفرکند. 
فعل مضارع                           مضارع التزامی                                                                      فعل مضارع                                                                                               مضارع التزامی

»فعل ماضی«پساز»لیَتَْ«بهصورت»ماضی استمراری«یا»ماضی بعید«ترجمهمیشود.)اغلب»ماضیاستمراری«(
لیَتَْ صَدیقي اِبتَْعَدَعَنِ الکْسََلِ:کاشدوستمازتنبلیدوریمیکرد)دوریکردهبود(.

 ماضی                                                                                              ماضی استمراری                  ماضی بعید

این »لا« فقط بر سرِ »اسم« می آید )نه بر سرِ فعل(!
در ترجمه هیچ ............... نیست.  ............... + َـ« + اسم فتحه دار » فرمول: لا

مانند ادب نیست.میراثیکاَلْدََبِ: هیچمیراثَلا
نکرهاسمِ فتحه دار
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اسمِفتحهدارپساز»لا«درزبانفارسیبهشکل »نکره«ترجمهمیشود!
َـ«است،ولیخبرِآندرصورتیکه اسمِلاینفیجنس)اسمیکهپساز»لا«ینفیجنسمیآید(،بدون»ال«ومعمولاًدارایفتحه»

اسمظاهرباشد،مانندخبردرجملهءاسمیّهبدونتغییردراعراب،»مرفوع«باقیمیمانَد.
مِنَ الجَْهلِ.أَعظمَُمُصیبَةَلا

لای نفی جنس
اسمِ لا، بدون »ال« و 

دارای فتحه
خبرِ لا،  
مرفوع

گاهیخبرِلایِنفیِجنسحذفمیشود.
در اصل  لا إلهَٰ ]موَجودٌ[ إلاَّ اللهٌ. لا إلهَ إلاَّ اللهُ 

خبر حذف شدهء 
لای نفی جنس 

انواع لا 

1- لا  پاسخ منفی )در پاسخ به سؤال »هلَْ« یا »أَ«(  هلَ أَنتَ طالبٌِ؟ لا، أَنا مُعَلِّمٌ. آیا تو دانش آموز هستی؟ نه، من معلّمم.
2- لا  لای نفی مضارع )برای منفی کردن فعل مضارع(  لا أَذهبَُ الیَْومَ إلیَ المَْدرَسَةِ. امروز به مدرسه نمی روم.

3- لا  لای نهی )برای ساختن »فعل نهی« که آخرِ فعلِ مضارع را تغییر می دهد، به جز جمع های مؤنّث را.(
ثةََ. این میوهء آلوده را نخور.  لا تأَکْلُْ هٰذِهِ الفْاکهَِةَ المُْلوََّ

 لای نهی در صیغه های »غایب« و »متکلّم« به صورت »نباید« ترجمه می شود.
ثةََ. محمّد نباید این میوهء آلوده را بخورد. دٌ هٰذِهِ الفْاکهَِةَ المُْلوََّ  لا یأَکْلُْ مُحَمَّ

َـ« بدونِ »ال« و »تنوین«(  لا کنَزَ أنَفَعُ منَِ القْنَاعَةِ. هیچ گنجی سودمندتر از قناعت نیست. 4- لا  لای نفی جنس )لا + اسم فتحه دار »

به »اسم« یا »جمله ای« که حالتِ یک »اسم« را هنگام انجام فعل بیان می کند، »حال« می گوییم که در زبان فارسی معادل »قید حالت« است!
به اسمی که »حال«، حالتش را بیان می کند، مرجعِ حال )صاحبِ حال( می گوییم که برخلاف حال همواره یک اسم »معرفه« است و این اسم معرفه 

معمولاً یا »فاعلِ« جمله است یا »مفعول« آن و یا ... .

 رَأَیتُ الطُّلّبَ في ساحَةِ المَْدرَسَةِ ضاحِکینَ: دانش آموزان را در حیاط مدرسه خندان دیدم.
مفعول )مرجعِ حال(                                             حال )نکره(                                                                                      قید حالت

بهترینوراحتترینروشبرایتشخیصِ»مرجعِ حال«استفادهازمعنایعبارتاست؛یعنیبایدببینیماینحالِجمله،حالتِ
»چه کسی«یا»چه چیزی«رابیانمیکندکهآنکسیاآنچیزهمان»مرجعِحال«است!

)به عنوان مثال، تو جملهء بالا باید ببینیم کی یا چه کسایی دارن می خندن که پاسخش خیلی ساده س  دانش آموزا، پس »دانش آموزا« می شن مرجعِ حال!(
»حال«همیشهدردوموردبایدبا»مرجعِ حال«یاهمان »صاحبِ حال«مطابقتداشتهباشد:1(تعداد2(جنس؛یعنیاگرمرجعِحال
»مفرد«و»مؤنثّ«است،حالهمبهصورت»مفرد«و»مؤنثّ«میآیدواگر»جمع«و»مذکرّ«است،حالهم»جمع«و»مذکرّ«میآیدو....

انواع حال 
1- حالِ مفرد )یک اسم(: در این حالت، حال به صورت یک اسمِ »نکره« و »منصوب« معمولاً در آخر جمله می آید! 

+ حال  ... + + فاعل جملهء اصلی: فعل
 2- حالِ جمله )جملهء حالیّه(: در این حالت، پس از جملهء اصلی )= یک جملهء کامل(، یک واو به نام »واو حالیّه« به معنای 

»در حالی که« می آید و پس از آن، یک »جملهء اسمیّه« می آید که متشکل از »مبتدا و خبر« است.
+ خبر( + جملهء اسمیّه )مبتدا وَ  + جملهء اصلی )فعل + فاعل + ...( 

)مرفوع()مرفوع(واو حالیهّ
علی آمد در حالی که او می خندید. یا: علی در حالی که می خندید، آمد. یضَْحَكُ:هُوَوَعَليٌّجاءَ
  ماضی استمراریخبر )مضارع(مبتداماضی

جملهء اسمیهّواو حالیهّجملهء اصلی

 حال مفرد )یک کلمه ای(: این حال را مانند »قید حالت« فارسی ترجمه می کنیم. برخی از علامت های قیدهای حالت عبارت اند از:
»ان« )خندان، گریان(، »انه« )دلیرانه، آگاهانه و ...( و نیز پیشوندِ »با« )با شادی، با حُزن، با شهامت(

 رَأَیتُْهُ باکیاً.: او را گریان دیدم.
 حال مفرد             قید حالت
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دوستان عزیز، سلام
امتحان پایانی نوبت اوّل عربی دوازدهم مربوط به درس های اوّل و دوم و ترجمهء درس سوم )بدون قواعد( است. سؤالات معمولاً به چهار گروه کلّی 

به شرح زیر تقسیم می شود:

این گروه از سؤالات، معمولاً شامل سه سؤال فرعی است:
1- ترجمهء کلماتی که زیرشان خط کشیده شده است: این کلمات در قالب جمله یا عبارت آورده می شود. )1 نمره(

2- نوشتن کلمات مترادف یا متضاد: در این نوع از سؤالات، چند کلمه داده می شود و از شما خواسته می شود که از میان آن ها، کلمات مترادف و 
متضاد را مشخّص کرده و بنویسید. )0/5 نمره(

3- مشخّص کردن کلمهء ناهماهنگ از نظر معنا: معمولاً دو ردیف چهارکلمه ای داده می شود که در هر ردیف، یک کلمه از نظر معنایی با سه کلمهء دیگر 
ناهماهنگ است که باید آن ها را مشخّص کنید. 

و یا نوشتن مفرد یا جمع کلمات: در این سؤال، دو کلمه داده می شود که در یکی جمع آن کلمه و در دیگری، مفرد آن از شما خواسته می شود. )0/5 نمره(

این گروه از سؤالات، معمولاً شامل سه سؤال فرعی است:
1- ترجمهء جملات: در این سؤال چند جمله داده می شود و ترجمهء آن ها از شما خواسته می شود. )7/5 نمره(

2- انتخاب ترجمهء درست: در این سؤال معمولاً دو جملهء دو یا سه گزینه ای داده می شود که شما باید براساس قواعد ترجمه، گزینهء درست را 
انتخاب کنید. )0/5 نمره(

3- کامل کردن جاهای خالی در ترجمهء فارسی: در این سؤال معمولاً 4-3 جمله به همراه ترجمهء ناقص داده می شود که شما باید با توجّه به جملهء 
عربی، جاهای خالی در ترجمه را پرُ کرده و ترجمه را کامل نمایید. )1 نمره(

در این گروه از سؤالات معمولاً از ترجمهء افعال در جملات، تشخیص فعل مناسب برای جای خالی، تشخیص نوع فعل در هر عبارت و به طور کلّی 
برخی از مباحث سال های قبل مانند تشخیص اسم تفضیل، اسم فاعل، اسم مفعول و یا اسم مبالغه، مبحث اعداد و ... و نیز قواعد درس اوّل و دوم 
رفيّ  دوازدهم شامل حروف مشبّهةٌ بالفعل، لای نفی جنس، حال و شاید در برخی موارد از مرجعِ حال )صاحبِ حال( و تجزیه و ترکیب )التَّحلیل الصَّ

و المحلّ الإعرابيّ( سؤال طرّاحی می شود! )و در نوبت دوم مطالب کل کتاب(

در این گروه از سؤالات، معمولاً دو گونه سؤال طرّاحی می شود:
1- سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان: »وصل کردن کلمات ستون اوّل به توضیحات ستون دوم، )شش مورد( یا ارائهء هشت کلمه که دو تا اضافی است 
و شش جمله با جای خالی می دهند که باید با کلمهء مناسب کامل شود.« یا پرکردن جاهای خالی با گزینه های مناسب )سؤالات سه یا چهارگزینه ای(
2- درک مطلب: )ارائهء متن و طرّاحی چند سؤال با کلمات پرسشی خوانده شده( یا )ارائهء شش جمله و تعیین درست و نادرست بودنِ آن ها براساس 

مفهوم هر جمله یا براساس متن ارائه شده در برگهء امتحانی(
و یا هرگونه سؤال دیگری که مهارت درک و فهم شما را بسنجد!

 سؤالات امتحان پایانی نوبت دوم از نظر نوع سؤالات و بارم بندی، دقیقاً همانند سؤالات پایانی نوبت اوّل است؛ با این تفاوت که در امتحان 
پایانی نوبت دوم سؤالات از کلّ کتاب طرّاحی می شود و معمولاً 5 نمره از سؤالات ، اختصاص به سؤالات ترم اوّل )دروس اوّل، دوم و ترجمهء سوم 

)بدون قواعد(( دارد و 15 نمرهء باقی مانده از دروس سوم، چهارم و پنجم طرّاحی می شود!

جاحَ« وفیقَ وَ النَّ »نرَجو لکَُم التَّ  
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عربی 3 رشته: ادبیات و علوم انسانینمونه امتحان نیم سال اول 

نمرهkheilisabz.comمدت امتحان: 75 دقیقهامتحان شمارهء 1رديف

مهارت واژه شناسی

.الف( ترَْجِمِ الکلَِماتِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ
ةِ وجهانِ. 2- لکِلُِّ ابتکارٍ في التِّقنیَّ یماء کانتَْ تحَضُْنُ النبّيّ.   1- الشَّ

0/5

تیَنِ. )کلمتانِ اثنْتَانِ زائدتانِ.(ب( اکُتُْبْ في الفراغِ الکلمتین المْترادفتَینِ وَ المتضادَّ

دَ ـ سُهولٌ ـ ضَیِّقٌ ـ شَقَّ عَیَّنَ ـ واسعٌ ـ حَدَّ

................. ≠ ............... -4     ............... = ............... -3

0/5

اکُتُْب المفرد أو الجمع للِِْسمَینِ التّالیَینِ.ج(
6- أنحْاء: ............... 5- بدََل: ...............  

0/5

عیّن الکلمة الغريبة في المعنیٰ.د(
هول7-   التِّلال الجِبال الحُروب السُّ

 نحُاسٌ فظٌَّ حدیدٌ ذَهب8ٌَ- 

0/5

مهارت ترجمه به فارسی

ترَْجِمِ العباراتِ التّالیةَ.ه (
فَالنـّاسُ موَْتـیٰ و أهلُْ العِلـْمِ أحیاء9ُ- فَفُـزْ بعِِلـْمٍ و لا تطَلُْـبْ بـِهِ بـَدلاً

10- هلَ تعَلْمَُ أنَّ الخُفّاشَ هُوَ الحیوانُ اللَّبونُ الوَحیدُ الذّي يقَدِْرُ عَلیَ الطَّیَرانِ.
11- کانَ والدُِهُ قَدْ أقامَ مصَْنعَاً لصِِناعَةِ مادّةِ »النیّتروغِلیسِرين« السّائلِ السّريعِ الِانفِْجار.

12- أمّا الوالدُ فَلمَْ يقَُبِّلهْا و لمَ يجُْلِسْها عندَهُ فانزَْعَجَ رَسولُ اللّٰهِ ④.
13- أقبَْلَ عَلیٰ شِرائهِِ رُؤَساءُ شَرِکاتِ البِْناءِ و المَناجِم و هم مُشتاقونَ لِاسْتِخْدامِهِ.

5

حیحةَ.و( اِنتَْخِبِ التَّرجمةَ الصَّ
ٌ14- ！قالَ أَعْلمَُ أنَّ اللّٰه عَلیٰ کلُِّ شيءٍ قدير

 1( گفت: من داناترم که قطعاً خدا بر هر چیزی تواناست.
 2( گفت: می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.

15- لیَتَني شاهدتُ جمیعَ مُدُنِ بلِدي!
 1( کاش همهء شهرهای کشورم را ببینم.

 2( کاش تمام شهرهای کشورم را می دیدم.

2

لِ الفراغات في التّرجمة.ز( کمَِّ
َ16- ！إناّ جَعَلنْاهُ قرآناً عَرَبیّاً لعََلَّکمُ تعَقِْلون

............... ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم ............... شما خردورزی کنید.
... ِسولُ لا يحَزُْنكَْ الذّين يسُارِعونَ في الکْفر 17- ！يا أيهّا الرَّ

ای پیامبر، کسانی که در کفر ............... تو را ............... .

2

مهارت شناخت و کاربرد قواعد

ترَْجِمْ ما يلي.ح(
19- قد يغَفِْرُ: ............... 18- هُم تذََکَّروا زملءَنا: ...............  

1

عَیِّنْ نوَعَ »لا«.ط(
21- لا تغَضَْبِ الآنَ. 20- لا فَقرَْ أشَدُّ مِنَ الجَهلِْ.  

1
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عربی 3 رشته: ادبیات و علوم انسانینمونه امتحان نیم سال دوم

نمرهنهايی خرداد 1401مدت امتحان: 80 دقیقهامتحان شمارهء 3رديف

:الف( ترَجِمِ الکلَماتِ الَّتي تحتها خطٌّ
1- هلَْ سِوی لحَمٍ وَ عَظمٍ وَ عَصَب:

2- أقبَلَ علی شِراءِ الدّينامیتِ رُؤساءُ شَرِکاتِ البِناءِ:
یماءُ کانتَْ تحَضُنُ النَّبيَّ ④ صَغیراً: 3- الشَّ

4- تهَجُم فئِرانُ الحَقلِ علی الخَضراواتِ:

1

عَیِّنِ المُترادفَ وَ المُتضادَّ )کلمتانِ زائدتانِ(:ب(

لجََأ ـ يسَتُرُ ـ صُعود ـ يکَتُمُ ـ نزُول ـ فوقَ

............... ≠ ............... -6   ............... = ............... -5

0/5

عَیِّنِ الکلَمَة الغَريبَة في المَعنی:ج(
7-  الَیافعِ  الَشّابّ  الَأمرَد  الَعَجوز  الَوعِاء

0/25

:د( اکُتُْبْ جمعَ الکلمةِ التّي تحتها خطٌّ
: وَيد صَبيٌّ 8- وُلدَِ في ممَلکَةَِ السُّ

0/25

ترَجِمِ الآياتِ وَ العِْباراتِ إلی الفارسیّة:ه (
َ9- ！... لوَ کنُتَْ فَظاًّ غَلیظَ القَلبِ لَانفَْضّوا مِنْ حَولك

َهِ إلّا القَومُ الکافرِون 10- ！لا يیَأسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰ
ِكَ برَِبِّكَ الکريم 11- ！يا أيُّها الإنسانُ ما غَرَّ

12- واصَلَ ألفِرد عَمَلَ تطويرِ الدّينامیتِ دَؤوباً.
13- ظلَمََ الإنسانُ الطَّبیعَةَ في نشَاطاتهِِ ظلُماً.           

14- لا شَيءَ أجمَلُ مِنَ العَفوِ عِندَ القُدرَةِ.
درَ انشِْراحاً وَ فَمي باِلبَسَماتِ. 15- يا إلهي! اِملْأِ الصَّ

16- فَفُزْ بعِِلمٍ وَ لا تطَلُبْ بهِِ بدََلاً ... فَأهلُ العلمِ أحیاءُ.
17- لاحَظَ الفَلّحُ أنَّ عَدَدَ أفراخِ الطُّیورِ ينَقُصُ تدَريجیّاً.

18- إنَّ الخُفّاشَ هوَ الحَیَوانُ اللَّبونُ الوَحیدُ الَّذي يقَدِرُ عَلی الطَّیَرانِ.
قُ بیَنَ أطفالكَِ؟!« لَ الوالدُِ بنِتَهُ وَ قالَ النَّبيُّ ④ لهَُ: »لمَِ تفَُرِّ 19- ما قَبَّ

20- إنِ استَمَرَّ قَتلُْ البُوماتِ فَسَیُشاهِدُ المُزارِعُ مشَاکلَِ في البیئةِ مُشاهدََةً مُؤلمَِةً.

0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5

0/75
0/75
0/75
0/75
0/75
0/75

عَیِّنْ نوعَ الکلماتِ:و(
24- اِسمَ المبالغة 23- اِسمَ المفعول  22- اِسمَ التَّفضیل  21- اِسمَ الفاعِل 

！إنَّ النَّفسَ لَمّارةُ باِلسّوءِ ـ يا أحسنَ الخالقِینَ ـ الجَرادةُ حَشَرةٌ تأکلُُ المَحصولَ.

1

حیحَةَ:ز( اِنتَخِبِ التَّرجمةَ الصَّ
! لا تقَُلْ ما لا تحُِبُّ أنْ يقُالَ لكََ. 25- يا بنُيََّ

 1( ای پسر دلبندم! نگو آن چه را دوست نداری که به تو گفته شود. 
 2( ای پسر دلبندم! چیزی را که دوست نداشتی به تو بگویند، نگو.

26- کانَ في المَسجِدِ جَماعَةٌ يتََفَقَّهونَ.
 1( گروهی در مسجدی دانش فرامی گیرند.  2( گروهی در مسجد بودند که دانش فرامی گرفتند.

0/5

حیحَ:ح( عَیِّنِ الصَّ
27- ！فَهذا يوَمُ البَعثِ وَلکنَّکمُ کنُتُم ............... )لا يعَلمَونَ، لا تعَلمَونَ، لا تعَلمَْنَ(

. )ذَکرََتْ، ذَکرََ، ذَکرَْنَ( 28- قَد ............... المُؤمِناتُ رَبَّهُنَّ

0/5
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الف( کلماتی را که زيرشان خط کشیده شده است، ترجمه کن.
2- با پشتکار )0/25( 1- مس )0/25( 

4- دست درازی کردی )0/25( 3- رفت )0/25( 
ب( متضاد و مترادف را مشخّص کن.

حَّة )هر مورد 0/25( 6- الَدّاء ≠ الَصِّ 5- المُزارع = الَفَلّح 
ج( الف- کلمهء ناهماهنگ در معنا را مشخص کن.

7- الَفَْظّ
ج( ب- مفرد کلمه را بنويس. 

8- الَمَْطعَْم )هر مورد 0/25(
د( عبارت ها را به فارسی ترجمه کن. 

9- پروردگارا، مرا و فرزندانم را بر پا دارندهء نماز قرار بده؛ پروردگارا، دعایم 
را بپذیر. )0/75(

تباه  داد،  انجام  نیک  را  پاداش کسی که کاری  ما  به درستی که   -10
نمی کنیم. )0/5(

11- و ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد 
)انجام می داد( و مردان )انسان ها( به واسطهء کارها شهرتی )نام آوری( دارند. )0/75(

باقی  ناراحت  و  کرد  ناامیدی  و  گناه  احساس  عنوان  این  از  نوبل   -12
ماند. )0/75(

13- فرستادهء )پیامبر( خدا④ شیما را آزاد کرد و او را با عزّت )احترام( 
به نزد قومش فرستاد. )0/75(

14- انوشیروان، در راه فقط پیرمردی را مشاهده کردکه نهال گردویی 
می کاشت. )0/75(

15- انسان از دینامیت استفاده کرده است و کارهای سخت خود را در 
کَندن تونل ها آسان کرده است. )0/75(

16- جغدها به جوجه ها بدون شک حمله کردند. )0/5(
17- ایجاد زباله های )پسماندهای( صنعتی از جمله تهدیدکنندگان نظام 

طبیعت هستند. )0/5(
18- ای خدای من! دنیا را از صلحی فراگیر در همهء جهت ها پر کن. )0/5(

19- داروی تو در توست و نمی بینی. )0/5(
20- کارشناس، مزرعه را به شدت مراقبت کرد. )0/5(

ه ( نوع کلمات را مشخّص کن. 
22- المَظلوم )0/25( 21-  الظالم )0/25( 

24- غَفّار )0/25( 23- أَشَدُّ )0/25( 

و( ترجمهء درست را انتخاب کن.
26- گزینهء »2« )0/25( 25- گزینهء »2« )0/25( 

ز( ]فعل[ درست را مشخّص کن.
28- رَجَعوا )هر مورد 0/25( 27- لا تجَْتَمِعُ 

ح( جای خالی را با ترجمهء درست کامل کن. 
29- توانستند، حمله کنند )0/25(

30- آفریده شدند، استخوان )0/25(
ط( نقش کلماتی را که زيرشان خط کشیده شده است، مشخّص کن.

31- منادی، خبر إنَّ )0/5(
32- مبتدا، صفت )0/5(

33- اسم لای نفی جنس، جارّ و مجرور، مضاف إلیه )0/75(
ی( آن چه را که در آن مستثنی منه نیست، مشخّص کن. 

34- گزینهء »2« )0/25(
ک( فعل ها را ترجمه کن.

35- الف(  نباید بجنگد )نجنگد( ب( نخواهید جنگید ج( بجنگ )0/75(
36- الف( فرستاده بود ب( نفرست ج( نفرستادیم )نفرستاده ایم( )0/75(
ل( در عبارت های زير مستثنی و مستثنی منه، مفعول مطلق و نوع 

آن، حال و منادا را مشخّص کن.
 37- منصوراً، الفلّحونَ )0/5(

38- طیََراناً، نوعی )0/5(
39- نشَیطینَ )0/25(

40- رَبَّنا )0/25(
م(کلمهء درست را برای عبارت ها مشخّص کن.

41- البَسمَة )0/25(  42- الَفَْأرَة )0/25(
ؤوب )0/25( 44- الدَّ 43- الَعَْجوز )0/25( 

ن( ]گزينهء[ درست را در تجزيه مشخّص کن.
46- گزینهء »2« )هر مورد 0/25( 45- گزینهء »1« 

س( متون زير را بخوان، سپس به سؤالات زير پاسخ بده.
47- يتَِمُّ التَّوازُنُ في الطَّبیعَةِ مِنْ خِللِ وجودِ رَوابطَِ مُتداخِلةٍَ بیَنَْ الکائناتِ 

ةِ و بیئتَِها. )0/25( الحَیَّ

48- يؤَُدّي إلی اخْتِللِ توازُنِ الطَّبیعةِ. )0/25(
هیرَةِ. )0/25( سّةً لمَِنحِْ الجَْوائزِِ الشَّ 49- بنَی ألفردُ مؤسَّ

ةِ. )0/25( هبَیَّ 50- منَحََ ثرَوَتهَُ لشِراءِ الجَوائزِِ الذَّ




